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 مقدمه
 از یاسلام یشورا مجلس مصوبات یيهکل ،رانیا یاسلام یجمهور یاساس قانون (49) اصل اساس بر

 صورت در و رديگیم قرار یبررس مورد نگهبان یشورا لهيوسبه یاساس قانون و اسلام نیمواز با انطباق نظر
 مجلس ی،اساس قانون (58) اصل موجببه نيهمچن .شودیم بازگردانده مجلس به دنظریتجد یبرا رتیمغا

 به را دولت به وابسته یا یدولت مؤسسات و هاشرکت ها،سازمان یاساسنامه بیتصو تواندیم یاسلام یشورا
 به باید نيز هااساسنامه این صورت، نیا در که کند واگذار وزیران هيئت یا مجلس ربطذی هایکميسيون

 (9) اصل موجببه ،نیا بر علاوه برسند. نگهبان یوراش دیيتأ به یاساس قانون و شرع با مغایرت عدم لحاظ
 ريغ و یاسيس ی،نظام ی،فرهنگ ی،ادار ی،اقتصاد ی،مال یی،جزا ی،مدن مقررات و نيقوان یيهکل ی،اساس قانون

 و نيقوان و یاساس قانون اصول همه عموم ای اطلاق بر اصل نیا .باشد یاسلام نیمواز اساس بر دیبا نهایا
 یاساس قانون ريتفس است. نگهبان یشورا یفقها یعهده بر امر نیا صيتشخ و است اکمح گرید مقررات

 است. قرارگرفته نگهبان یشورا یعهده بر ی،اساس قانون (45) اصل موجببه زين
 وابسته یا یدولت مؤسسات و هاسازمان یاساسنامه مجلس، مصوبات یيهکل اصول، نیا یاجرا یراستا در

 و یفقه یررسب مورد نگهبان یشورا جلسات در اساسی قانون اصول به مربوط یهاهیاراستفس و دولت به
 سان،بدین .دشویم اعلام مربوطه مراجع به نگهبان شورای نظریه قالب در سرانجام و گرفته قرار یحقوق

 به ندانمعلاقه آحاد برای آن یاستفاده قابل علمی محتوای جهت به نگهبان شورای جلسات مذاکرات مشروح
  است. برخوردار ایویژه اهميت از دانشگاهی و حوزوی نظرانصاحب و پژوهشگران ویژه به مباحث، این

 یشورا مذاکرات مشروح انتشار ضرورت بر یمبن یاسلام انقلاب معظم رهبر داتيتأک به تیعنا با
 در خویش وظایف شرح از یكی عنوانبه نگهبان، شورای آرای مبانی و نظرات نیتدو گروه نگهبان،

 در را عمومی انتشار برای نگهبان شورای جلسات مذاکرات متون سازیآماده نگهبان، شورای پژوهشكده
 هایفایل سازیپياده از پس پذیرد:می انجام زیر شرح به مرحله چند در مهم، این دارد. کار دستور
 و فنی لحاظ از تا گيردمی ارقر گروه کارشناسان اختيار در متون این نگهبان، شورای جلسات صوتی

 و ویرایش متون سپس شود. مستندسازی شورا اعضای اظهارات لزوم، صورت در و شده ویرایش ادبی
 ویرایشی، جهت از همچنين و اوليه متون محتوای با انطباق و اتقان صحت، لحاظ از شدهمستندسازی

 علمی ناظران توسط مذکور جهات از دیگر ربا شدهبازبينی متون نهایت، در گيرد.می قرار بازبينی مورد
  گردد.می منتشر سپس و شودمی بررسی محتوایی و شكلی جهت از دقيق، طور به پروژه،

 در حرکت بر علاوه مجموعه، این یعرضه و توليد با است اميدوار نگهبان شورای پژوهشكده
 مراکز همچنين و کشور لمیع یجامعه یخواسته رهبری، معظم مقام منویات از بخشی تحققِ جهت

 آثاری چنين یعرضه و انتشار مسلماً باشد. گفته پاسخ را کشور اجرایی و تقنينی گذاری،سياست
 اساسی قانون و شرع از پاسداری در نگهبان شورای تلاش و مجاهدت سال سی از بيش یثمره تواندمی
 دهد قرار حوزوی و دانشگاهی از اعم شی،پژوه و علمی محافل ویژه به علاقمندان، یکليه اختيار در را
 کند. کمك کشور در حقوقی و فقهی مباحث بيشتر چه هر شدن ترغنی به و
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 كيفري دادرسي آيين لايحه
 (1)كيفري دادرسي آيين لايحه» جلسه ـ يمنش

 :تواند موجب طرح دو دعوا شودارتكاب جرم مي -9ماده 
الهي يا حقوق جامعه و نظم دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات  -الف

  ؛عمومي
دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي  -ب

 « ديده است مانند حق قذف و قصاص.كه به موجب قانون حق خصوصي بزه
 بهگذشته  یبر اشكالی که در جلسه مبنياً این ماده قسمت )الف( ـ مدرسي يزديآقاي 
را  ماده اینبند )الف( باید بگویيم  اشكال دارد؛ لذا (2)،يمگرفت مصوبه همين (5ماده )

                                                                                                                                   
 مجلس در تصویب و بررسی برای قضائيه، یقوه رئيس پيشنهاد به بنا که کيفری دادرسی آیين لایحه .1

 به وزیران هيئت 22/4/1251 مورخ یجلسه در بود، شده دیمتق وزیران هيئت به اسلامی، شورای
 نمایندگان تصویب با. شد ارسال اسلامی شورای مجلس به قانونی مراحل سير برای و رسيد تصویب
 حقوقی و قضایی کميسيون به رسيدگی برای اساسی قانون( 58) اصل اساس بر لایحه، این مجلس،
 از پس لایحه، این مواد. شود تصویب و بررسی زمایشیآ صورت به آن، مواد تا شد ارسال مجلس

 و قضایی کميسيون 2/2/1241 مورخ یجلسه در سرانجام مزبور، کميسيون در متعدد جلسات برگزاری
 اجرای با مجلس 14/11/1241 مورخ علنی یجلسه در و رسيد تصویب به اصلاحاتی با حقوقی

 طور به ابتدا اساسی قانون( 49) اصل اساس بر مصوبه این. گردید موافقت سال سه مدت به آن آزمایشی
 شماره ینامه طی رسمی طور به سپس و 2/12/1254 مورخ د/51152/85 شماره ینامه طی رسمی غير

مصوبه در مجموع، در  این. شد ارسال نگهبان شورای به نظر اظهار برای 2/12/1241 مورخ 12522/211
ورای اسلامی، رفت و برگشت داشته است که تفصيل شش مرحله بين شورای نگهبان و مجلس ش

ی نخستِ بررسی اطلاعات مربوط به هر یك از این مراحل، در پاورقی ابتداییِ مشروح مذاکرات جلسه
 ينچهارمرو، شورای نگهبان( آمده است. مشروح مذاکرات پيش 1/9/1241ی مورخ این مصوبه )جلسه

 در کهی مزبور است گانهی اول از مراحل ششدر مرحله جلسه از مشروح مذاکرات بررسی این مصوبه
  .است شده بررسی مصوبه (19تا ) (4) ادوم آن،

کميسيون حقوقی و قضایی مجلس شورای  2/2/1241( لایحه آیين دادرسی کيفری مصوب 5ماده ) .2
تواند دو یمحكوميت به کيفر فقط ناشی از ارتكاب جرم است و جرم م -5ماده »کرد: اسلامی مقرر می

 حيثيت داشته باشد:
حيثيت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم  -1

 عمومی؛
 «حيثيت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معين. -2
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 وحقوق جامعه  این بند هم ؛ چون دراصلح کنند آن را یا به عبارتی هم اصلاح کنند
 اصلاح شود. به نحوی د یبادرست نيست و  که استقسيم هم قرار داده  راحدود الهی 

جرمي كه داري دو » این صورت بوده است: مفاد این ماده، قبلاً به آقاي عليزاده ـ
 تواند موجب دو ادعا شود: جنبه باشد مي

  ؛ادعاي عمومي براي حفظ حدود الهي و حقوق و نظم عمومي -الف
يا ضرر و زيان  ذفق وادعاي خصوصي براي مطالبه حق از قبيل قصاص  -ب

 (1)«اشخاص حقيقي يا حقوقي.

 .است بهتر از عبارت این مصوبهقانون فعلی  عبارت ـ مدرسي يزديآقاي 
این دو جنبه را ها جرم یهمهکه است  نگفته مصوبه هم این( 4ماده ) آقاي عليزاده ـ

ها جرم یهمه که گویدنمی ؛طور باشدتواند اینمی ارتكاب جرم گویدمی، بلكه دارد
؛ اشداین دو جنبه ب یتواند دارامیگوید ارتكاب جرم می ، بلكهدارای دو جنبه است

 د. نرا داشته باش هاجنبه ی از اینیك فقطها جرم بعضی ممكن است یعنی
 بوده محض اللهحق اندذهن کسانی که این ماده را نوشته در ـ مدرسي يزديآقاي 

. بنویسند طوریاین ماده را این اند. نبایدکرده اشتباه ماده در نوشتن این است. آنها
 درست را این ماده که بنویسيد. بود درست ده است،تعبيری که در قانون فعلی آم همان
 بر هم مبنياً (4اشكال ماده ) .داشت اشكال را همين این مصوبه هم( 5) ماده کنند.

  .شود اصلاح ( باید5) ماده اشكال
بررسی کردیم، فرمودید که آن ماده  ( را5) پيش که مادهروز چند  شما آقاي عليزاده ـ

                                                                                                                                   
 

ر به این ، دو اشكال به شرح زی18/9/1241ی مورخ شورای نگهبان پس از بررسی این ماده در جلسه
شورای نگهبان ذکر  22/12/1241مورخ  95191/21/41( نظر شماره 2( و )1ماده گرفت که در بندهای )

( از این حيث که آیا مراد از آن، جرم قانونی است یا اعم از جرم 5در ماده )« جرم»واژه  -1»شده است: 
 گردد.ر میشرعی و قانونی، روشن نيست و ابهام دارد؛ پس از بيان مراد، اظهار نظ

با توجه به اینكه کليه جرایم در نظام اسلامی دارای جنبه الهی هستند و حقوق الهی در بسياری از  -2
آنها ملحوظ نظر قرار گرفته است، بنابراین حقوق جامعه و نظم عمومی را در مقابل حفظ حدود و 

 «ه اصلاح شوند.( نادرست است و باید دو بند این ماد5مقررات الهی قرار دادن در ماده )

( مصوب يفریو انقلاب )در امور ک یعموم یهادادگاه یدادرس یينقانون آ( 2( ماده )2تبصره ) .1
  اسلامی. یمجلس شورا یو حقوق ییامور قضا يسيونکم 25/5/1215
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مجازات حد  ،هامجازاتگوید بعضی از میدارد این ماده در  اینجااما  ،دنناصلاح ک را
ها را مِن باب احكام سلطانی مجازاتبعضی  یول ،است که منصوص در شرع است

 آورند. می
ماده  ایندر اگر  .در ذهن شما استاینها  ؛فرمایيداینها را شما می ـ مدرسي يزديآقاي 

ماده این مطلب را عبارت این  اهمنت ؛عيبی نداشت ،حرف را زده بودند هم همين
 اصلاح کنند. (5ماده ) مثل همان( را 4ماده )بگویيد شما به مجلس رساند. نمی

مثل  هم باید مادهاین  )الف( فرمایند بندکه می فقهایی حضرات آقایان آقاي عليزاده ـ
توجه با » ( گرفتيد گفتيد:5اصلاح شود، رأی بدهند. در اشكالی که به ماده )( 5) ماده

ي در الهو حقوق  هستندبه اينكه كليه جرايم در نظام اسلامي داراي جنبه الهي 
بنابراين حقوق جامعه و نظم عمومي  است، گرفته قرارملحوظ نظر  هابسياري از آن
 ...«.است نادرست( 8) ماده درحدود و مقررات الهي قرار دادن  حفظرا در مقابل 

  (1)( اصلاح شود.5( ماده )1د همانند بند )بایماده هم پس بند )الف( این بله، 
دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کيفرهایی  -ب»

 «دیده است مانند حد قذف و قصاص.که به موجب قانون حق خصوصی بزه
 کردند مطرح قبلاًفقها  آقایاناز  بعضی که اشكالی همانبند  این ـ مدرسي يزديآقاي 

 موجب به» بگویند باید «قانون موجب به» عبارت یبه جاهم  بند این در یعنی ارد؛د را
 .باشد اعم که «شرع یا قانون

ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و بزه -01ماده » جلسه ـ يمنش
و هرگاه جبران « شاكي» ،زيان شده و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند

 شود. ناميده مي« مدعي خصوصي» ،مطالبه كند ضرر و زيان واردشده را
تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و  -00ماده 

اقامه دعوا و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي 
 «خصوصي است.

باید دلایل اول مقام قضایی کافی است یا متهم دعوا برای تعقيب  یاقامه آقاي سليمي ـ

                                                                                                                                   
(، 4بند )الف( ماده ) -2»شورای نگهبان:  22/12/1241مورخ  95191/21/41( نظر شماره 2بند ) .1

 «( را دارد؛ باید اصلاح گردد.5ل بند )الف( ماده )همان اشكا



 مشروح مذاکرات شوراي نگهبان 
 

6 

 ]و بعد دستور تعقيب بدهد[؟ بررسی کندمستندات را و 
حتماً  متهم گوید کهنمی؛ کنددرخواست تعقيب میگوید ( می11ماده )آقاي عليزاده ـ 

، اما با شاکی خصوصی استمتهم درخواست تعقيب  گویددارد می شود.میتعقيب 
که د ببينوقتی  یبدهد. قاض يبقدستور تع صورتی، هر که درملزم نيست مقام قضایی 

خواهد میاین ماده ناوارد است.  شكایت توگوید می او به ،ناوارد است یحرف شاک
 العموم است کهیكی مدعی :دنکن درخواست متهم را تعقيبتوانند میدو نفر  که بگوید
 مدعی خصوصی یا شاکی خصوصی، حسب موردهم یكی  و دادستان است همان
 . است
 .کندمی هم متهم را تعقيب دادستان ي شاهرودي ـهاشم آقاي
 .تواند این کار را بكندمی هم قضایی یشعبه قاضی مؤمن ـ آقاي

 متهم تعقيبدعوا و  یطریق اقامهگوید که میدارد ( 11) مادهخره بالا آقاي عليزاده ـ
 طریق باشد.  این دوباید از 

 .بدهد عقيبحكم ت تواندمی هم دادگاه هاشمي شاهرودي ـ آقاي
 تعقيب حكم تواندمی تحقيقات خودحتی بازپرس هم در جریان  آقاي عليزاده ـ

رسيدگی موضوع  ، به آنتغيير عنوان پيدا کند ،اگر جرمفرض بفرمایيد  بدهد؛ مثلاً
است، کلاهبرداری شكایت کرده  از دست کسی به جرم رفته ییفرض کنيد آقا .دنکنمی
 وجعل یا اختلاس و ارتشا است  بلكهکلاهبرداری نيست  وکه جرم ابيند دادگاه میاما 

ه زد که شاکی یحرف چونگوید نمی دادگاه . در این موارداستفاده از سند مجعول است
کنم. یا فرض است، کلاهبرداری است، پس من دیگر به این موضوع رسيدگی نمی

 گفته است دادسرا هم است و دهشقتل عمد  است که فلانی مرتكبگفته کنيد شاکی 
عمل  کهبيند قاضی محكمه می روددادگاه می همين طور است، اما وقتی پرونده به بله،

 يداعنوان جرم تغيير پهم  جااین در .، قتل عمد نيست بلكه قتل غير عمدی استمرتكب
 اگرکند. اما رسيدگی می آن به یدجد عنوان همينبا  دادگاه لی با این حال،کند ومی

مال من را هم سرقت  ،علاوه بر اینكه من را کتك زده متهم ،گوید نهب در دادگاه شاکی
قاضی دادگاه  در اینجا زده است،او این حرف را در دادسرا ن است، با اینكهکرده 
گوید آقای دادستان تو اول پرونده می وفرستد می دادسرا بهاز جهت سرقت  را پرونده

تا رسيدگی  پيش من بفرست را آن دبع ،تكميل کن وتعقيب از جهت جرم سرقت،  را
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تغيير یك نوع موضوع، اعلام جرم جدید باید از طریق دادسرا باشد اما اگر یعنی . کنم
برود. در اصول  به دادسرااز نو که پرونده نيست  یدیگر نياز باشد به نوع دیگرجرم 

 است. طور دادرسی این
 ه است؟آمد مطالب این مصوبه این در کجای مدرسي يزدي ـ آقاي

ی دعوا و ]اقامه استفرمایند اینكه در اینجا گفته [ میمؤمن ی]آقا آقاي عليزاده ـ
. بنده در جواب ایشان شودپيش قاضی نمی یعنیشود، میپيش دادستان تعقيب متهم[ 

ی اقامهگوید طریق میاست و « مَن لَهُ الحُكم»خصوص  این ماده در گویمدارم می
 است. این دعوا و تعقيب متهم 

 اشكالی ندارد. این ماده  ،هر حال به مدرسي يزدي ـ آقاي
آن را دارم فقط من  ؛دانممن نمیاشكال شرعی داشتن یا نداشتنش را  آقاي عليزاده ـ

اتهامی رسيدگی  بهقاضی مأذون نباید ابتدائاً گوید این ماده دارد میدهم. توضيح می
 باشدجرم از جرایم منافی عفت  كهمگر آن د،رودادسرا ب بهباید  ابتدا پرونده بلكه ،کنی
 . گویدمیبعداً  را آنکه 

 .است قاضی دادستان هم قضایی، نظام در هاشمي شاهرودي ـ آقاي
 آقا این به شود؛ منتهاذکر می «قاضی» عنوان اینها دوی بله، در ابلاغ هر آقاي عليزاده ـ

 و تعقيب و پيگيری حق تنها و نداری دادن حكم حق مدت این تو در که اندگفته
از دادسرا  که هاییپرونده یشما درباره اندگفته آقا به آن است، اما تو با... و حصر

 یكدیگر با این دو نفر کار است ممكن مدتی از لذا پس. بده حكم فرستيم،می خدمتت
صلاحيتش  یحوزه به که هر یك را است کار تقسيم نوعی به این. بشود عوض
 آنچه در قرآن داریم را نداریم که مثلاً مانند حقوق، مباحثی ما در. دانکرده محدود

 هستند. هم از جدا شده است، پس اینها نازل دیگر یآیه از پس این آیه بگویيم چون
 اینها که گویيمبلكه می گویيم،چنين چيزی نمی قانون یك یخصوص مجموعه در ما

 مثل رسيد، تصویب به فلان تاریخ در نونقا از زمانی که این شد، این که نوشته از پس
 قاضی من اگر به. اصلاً باشد شده تصویب لحظه یك در مواد آن یهمه که است این

 خودت حق اما کنی جلسهصورت داری حق تو زد دیگری گوش به کسی اگر بگویند
 حتی و محكمه قاضی پيش دارد؟ یعنی اگر شاکی یاشكالبدهی،  حكم جاهمان نداری

توانند به موضوع رسيدگی کنند. کشور هم رفته باشد، اینها نمی عالی دیوان ضیپيش قا
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 .دهدنمی ابتدایی رأی که کشور عالی دیواناضی اصلاً ق
اصلاً قاضی  که است این شودمی فهميده( 4) ماده از که چيزی آن ـمؤمن  آقاي
 . دهد انجام را کار ایندادستان  حتماًتواند شروع به تعقيب جرم کند؛ باید نمی

با هم  اینهاهر دو  ند؛ بهستهواحد  یدادسرا یك مجموعه و دادستان آقاي عليزاده ـ
تواند کار تعقيب و رسيدگی به پرونده را نمی ابتدائاًقاضی اما بله،  .گوینددادستانی می

 .کند شروع
 تواند این کار را بكند؟نمی چرا قاضیکار را دارد.  اینحق  قاضی مؤمن ـ آقاي

]هر شرع گفته است که حتماً  کجای. است کرده کار تقسيم چون قانون آقاي عليزاده ـ
فرمایيد شما می که است جوراین اگر ها رسيدگی کند؟[ی شكایتقاضی باید به همه

در  اند، اشكال دارد!کرده هم از یكدیگر جدا را کيفری و پس اینكه قاضی حقوقی
 حكم شد، صادر کيفرخواست اینكه از بعد شما یندگومی آقای قاضی اینبه اینجا هم 

هم  دادگاه و به قاضی برو پيش اینجا تا تو گویندمی دادسرا قاضی منِ را صادر کن. به
 .کن رسيدگی را شروع اینجا گویند تو ازمی

قاضی مطلق شرعی  در موردفرمایند آقای مؤمن میکه حاجچيزی  این آقاي يزدي ـ
محدود است و حق قضاوتش به آنچه در  ،منصوب قاضیِ قضاوتِ ، امادرست است

اگر  ؛حقوقی است یا کيفری است قاضی یا .شودمیحكمش نوشته شده است محدود 
در خصوص  ، کار اوکيفری است حق قضاوت دارد و اگر حقوقی است تا این مبلغ

قاضی منصوب از  محدود است. زمان و مكان و موضوع و در اینجرم در این محل 
 . اینست محدود استآمده ای که در حكمش حدّ همان به . اوجهت محدود استهر 

مطلق  وقاضی واجد شرایط اگر با آن حكم شرعی که  حرف این .ستاخيلی روشن 
ندارد. در  یمنافات ،دهدبحكم جرمی ر ی هدرباره تواندمی -مثل یك مجتهد -باشد 

محدود  ،ستآمده اش به همان چيزی که در حكمقاضی منصوب،  ،چنين شرایطی
 . شودمی

رسيدگی به یك  تواند واردابتدا نمی که از تجدیدنظرقاضی دادگاه مثل  آقاي عليزاده ـ
 شود.ب پرونده

 د[. کند وور پرونده یك بهتواند ]از ابتدا هم نمی کشورعالی  دیوان آقاي يزدي ـ
 ماهيت پرونده وارد یدنبا تو گوینددیوان عالی کشور می قاضی به اصلاً آقاي عليزاده ـ
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اما  نشو؟ ماهيت در وارد تو که ]مطلق شرعی[ گفت قاضی به شودمی اصلاً. بشوی
 با تو گویندمی به قاضی دیوان عالی کشور .است اصولاً تميزی کشور عالی دیوان حكم
 ماهوی ها رسيدگیبه پرونده نداری حق ولی هستی کشوری یرتبهعالی قاضی اینكه
به این تخلف رسيدگی  انتظامی دادگاه بكند، تخلف کرده و را کار یناو ا اگر. کنی

های عمومی و ين دادرسی دادگاهیآ]= قانون قانون  همين در حتی ما. کرد خواهد
 من فتوای و مجتهدم من که بگوید قاضی اگر که ایمگفتهدر امور مدنی([ انقلاب )

 شودمی داده او به که حقی تنها م،ندار قبول را قانون این من و است قانون این خلاف
 من که بگوید تواندنمی اما (1)نكند، رسيدگی تواند به آن پروندهمی او که است این

نه، در این صورت باید . گيرممی نادیده را دهم و قانونحكم می خودم فتوای طبق
 .بگيرد صورت قانون حكم به رسيدگی تا بفرستيم دیگر قاضی یك را پيش پرونده

 !است شرع خلاف باشد طوراین اگر فرمایيد کهب حالا شما میخ
دگی به دعاوی از حيث عموميت و خصوصيت يدر مقام بيان رس دادگاه اميري ـ آقاي
و  کندتحقيق می ی آندرباره دادستان شته باشد،عمومی دا یجنبهاگر دعوایی  ؛است

 . گی کند[شته باشد، شاکی باید درخواست رسيددا]خصوصی  یجنبه اگر
كيفيت شروع به  -مبحث اول» :گویدمی مصوبه( همين 228ماده ) آقاي عليزاده ـ

 رسيدگي 
 كنند:هاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي ميدادگاه -333ماده 
 ؛كيفرخواست دادستان -الف
 ؛قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه -ب

                                                                                                                                   
مصوب  در امور مدنی(های عمومی و انقلاب )ين دادرسی دادگاهیقانون آ( 2ی ماده )تبصره .1

ها موظفند موافق قوانين به دعاوی رسيدگی قضات دادگاه -2ماده »مجلس شورای اسلامی:  21/1/1214
ومت نمایند. در صورتی که قوانين موضوعه کامل یا صریح کرده، حكم مقتضی صادر و یا فصل خص

نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر 
اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حكم قضيه را صادر نمایند و 

نه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانين از رسيدگی به دعوا و صدور حكم امتناع توانند به بهانمی
 .ورزند و الّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد

پرونده به شعبه دیگری جهت  ،چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند -تبصره
 «رسيدگی ارجاع خواهد شد.



 مشروح مذاکرات شوراي نگهبان 
 

39 

 «ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه. -ج
 ولیدانم مجرم نمی متهم را گوید مناین است که دادستان می «دادرسی به جلبقرار »

شاکی  برای شكایتیا نه، دادسرا  ؛عكس آنیا دانم مجرم می او را گوید منبازپرس می
گوید این میهم کند و دادگاه شاکی اعتراض می ولی کندقرار منع تعقيب صادر می

پرونده را تكميل  ، لذاقابل تعقيب است هپروند این و منع تعقيب صحيح نيستقرار 
ادعای شفاهی »گویند. قرار جلب به محاکمه می قرار، اینبه دادگاه بياید.  که بهکنيد 

گوید من کيفرخواست میو رود دادگاه میبه دادستان  که استاین  «دادستان در دادگاه
شده  جرممرتكب این گویم که به نظر من این آقا طور شفاهاً میهمينو کنم صادر نمی

در ماده  این سه مورد کهدادگاه کيفری تنها به رسيدگی کنيد.  به اتهام اوشما  است،
اند ما به شما ابلاغ به دادگاه کيفری گفته یعنیکند. است رسيدگی می ( آمده228)

 نداشته کاری موارد، این از غير به و کنی رسيدگی موارد این به که ایمداده قضایی
طوری خواهی ابلاغ بدهی باید ایناند تو اگر میگفتهی قضائيه[ ]قوهبه رئيس . باشيد
 ات را انجام بده، کار قضاییاین حدوددر تو هم که ند اههم گفتبه قاضی بدهی و ابلاغ 

قاضی به دادگاه کيفری است. در دادگاه حقوقی  در وظایف داخل سه مورد، این
حق و  به این دعاوی حقوقی رسيدگی کنیط فقگویند جناب مستطاب عالی باید می

این  هایبه پروندهباید ضمن اینكه فقط ، رسيدگی کنی کيفری به دعاوی نداری
در او را  لیتهران مرتكب جرم شد ودر رسيدگی کنی. اگر کسی  ی قضاییحوزه

ی او رسيدگی کند د به پروندهرئيس دادگاه سوادکوه حق ندار ،سوادکوه دستگير کردند
دادگاه به  ؛ یعنیداریمهم حتی دادگاه مدنی خاص ما . دبه تهران بفرست آن را یدبا و

دادگاه  شته باش؛ مثلاً بهندا یدیگر کارحقوقی گویند تو به دعاوی مدنی خاص می
های حقوقی ی دادگاهبقيه کن.خانواده رسيدگی  دعاویبه  فقط گویند توه میخانواد

. دنروتجدیدنظر میبه دادگاه بعد  هاپروندهگی کنند. رسيد دعاوی توانند به ایننمی هم
، کنیبه بررسی پرونده توانی شروع ابتدا نمیدر گویند تو تجدیدنظر هم میدادگاه  به

تجدیدنظر رسيدگی دادگاه تو در  بعد دهدبباید یك دادگاه بدوی رأی  بلكه اول
 توانددگاه کيفری معمولی نمیدا که نداهبعضی از جرایم گفتی دربارهاصلاً  .ماهيتی کنی

طور رسيدگی کند. همينبه آنها حتماً باید دادگاه کيفری استان  به آنها رسيدگی کند و
جناب که گویند می هم کشورعالی دیوان قاضی به  .کشور عالی دیوان تا بروید
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 كنی. ب یتوانی رسيدگی ماهيتعالی نمی مستطاب
 دور گفتيد.  آیين دادرسی را یك شما ـ آقاي اميري 

بندی این تقسيمگویيد که میبندی کرده است. اگر تقسيم طورقانون این آقاي عليزاده ـ
 هااین بحثاشكال دارد. اینجا جای هم ها اشكال دارد باید بگویيد آن قانون( 4ماده )

 جایی یك شود، باید زنده بحث این روز چون ممكن بود در این مصوبه، هر بود، امان
 .کنيم تمام را بحث این
تعقيب متهم و اقامه دعوا از جهت حيثيت عمومي بر عهده  -00ماده » جلسه ـ يمنش

دادستان و اقامه دعوا و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با 
 شاكي يا مدعي خصوصي است. 

فقط با شكايت شاكي شروع و در  ،تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت -02ماده 
 شود. و موقوف ميصورت گذشت ا

 «تعيين جرايم قابل گذشت به موجب قانون است. -تبصره
انحصار » :اند( فرموده12ماده ) یدرباره قمدر مجمع مشورتی  آقایانآقاي عليزاده ـ 

( و بند )ب( ماده 00ماده ) مفادخلاف  ،شروع به تعقيب متهم به شكايت شاكي
ا درخواست مدعي ب ياستماع دعو وعلاوه بر اينكه تعقيب متهم  ؛باشد( مي03)

عطف  «شاكي»نيز بر  «مدعي خصوصي»خصوصي نيز صحيح است و لذا بيان لفظ 
 (0)«گردد.
( 12در ماده ) را «مدعی خصوصی»لفظ  چرا گویدمیاشكال  این جنتي ـ آقاي

 .دانمنمی وارد را اشكال این من اند.کرده منحصر «شاکی»اند و آن را به لفظ نياورده
( از جهت رسيدگی به امر 12ماده )حكم ( صحيح است. 12ماده ) عليزاده ـآقاي 

ضرر و زیان مدعی است. این  یاز جهت مطالبه شاکیشاکی است.  شخصکيفری 
انحصار شروع »این است که قم  . حرف آقایانزندحرف میدر مورد شكایت ماده دارد 

( 12بند )ب( ماده )( و 11خلاف مفاد ماده ) ،به تعقيب متهم به شكایت شاکی
با درخواست مدعی خصوصی  یعلاوه بر اینكه تعقيب متهم و استماع دعو ؛باشدمی

                                                                                                                                   
، قابل 5/9/1241مورخ  41/ف/919شماره  نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، .1

 yon.ir/g2VxL مشاهده در نشانی زیر: 
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را متهم فقط تعقيب  بلكه گویداستماع دعوا را نمی ماده این ..«است.. صحيحنيز 
تواند نمی شود؛ چون شاکینجام میبا شكایت شاکی امتهم تعقيب گفته است گوید. می
استماع دعوای  چون محل بكند؛ زیان و ضرر یفقط مطالبه و رودب کيفری دادگاه به

 یخواهد و جرم جنبهتنها ضرر و زیان میمدعی . اگر است یدیگر یضرر زیان، جا
 یباید به دادگاه حقوقاو  ،دشته باشخصوصی دا یفقط جنبه شته باشد وعمومی ندا

 مگر اینكه مجازات ؛لبه کندمطاو چيزی دادگاه کيفری برود به تواند اصلاً نمی و برود
را  متهم مجازاتشاکی،  ولی عمومی ندارد یجنبه جرمرا هم بخواهد. وقتی  متهم
از  دادگاه کيفری ،دیه هم دارداست که  یك سيلی زده او به من گویدمی و خواهدمی
چك مرا گرفته و یك چك  یا اگر فلانیکند. رسيدگی میپرونده  بهين جهت هم
. کندپيگيری میو دادگاه آن را جرم است خود این عمل، اده است محل به من دبی

 ]و از متهم بابت ارتكاب جرم، شكایت کرد[، رفت کيفری دادگاهبه بعداً که  شاکی
علاوه بر  ؛ یعنیشودمدعی خصوصی می و آنجادهد دادخواست ضرر و زیان هم می

ضوع جرم رسيدگی در دادگاه به موبعد وقتی و  اینكه شاکی است مدعی هم هست
 دهند. را هم به او می شضرر و زیانخسارت این  کردند،
گویند بعضی این است که میآقایان مجمع فقهی  شاید مراد ـ مدرسي يزديآقاي 
ولی حاکم شرع  ،گذشت کرداز آنها شود که می دهدرخ میها یك جرایمی وقت

اینكه طرف شكایت نكرده  ولو ؛ یعنییك تنبيهی بكند مرتكب آنها رابيند مصلحت می
یك  مرتكب را خواهدمی حاکم شرع ولی باشدهم قابل گذشت و جرم ارتكابی  باشد

 ماده اینگویند یعنی می .باشد این مرادشان شایدتكرار نشود. آن جرم هی بكند که يتنب
 بندد.را می ]حاکم شرع در چنين مواردی[ دارد جلوی راه

 نياز به شكایتتعقيب مرتكب  ،داده باشدای اجازه چنيناگر قانون  آقاي عليزاده ـ
 ندارد.  کسی

؛ ...«تعقيب متهم در جرایم قابل گذشت» :گویدمی( 12ماده ) ـ مدرسي يزديآقاي 
قابل گذشت  ی جرایم( درباره12ماده )است.  (11ماده ) ازاخص  ماده این یعنی

 «شود.وف میفقط با شكایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موق» :گویدمی
 مجروحگویند کسی که دیگری را یك مثال بزنم. می من بگذارید آقاي عليزاده ـ

 مواد ذیل همان اما گيرد،می دیه بگيرد، دیه بخواهد[ عليهمجنی]=  طرف اگر کند،می
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 داشته را آثار فلان جرح، و ضرب این که صورتی در که دارد جرح و ضرب به مربوط
 یا عمومی نظم زدن هم بر باب از را او قاضی کند گذشت ليهعمجنی اینكه ولو باشد

 کسهيچ در اینجا دیگر (1).کندمی محكوم حبس قدراین به...  و تجرّی از جلوگيری
 . است عمومی جرم، این است؛ خصوصی جرم، این که گویدنمی

 ممكن ولی آمده است قانون در این مراتب منتهای ندارد؛ عيبی ـ مدرسي يزدي آقاي
. باشد نيامده قانون در بيند،می مصلحت شرع آنها را حاکم که چيزها است بعضی

 . است آنجا مرادشان گویند ومی را آقایان مجمع فقهی آنجا
جرایمی که  یعنی «گذشت قابل جرایم». است خارج صحبت ما از این ـ پيكره آقاي

  .است این «جرایم قابل گذشت»مفهوم . است خصوصی
( 12ماده ) وقتی. است دانسته گذشت قابل را گذشت قابل جرایم قانون ـ هعليزاد آقاي

 شود،می تمام او گذشت با و شودنمی شروع شاکی شكایت بدون گفته است تعقيب متهم
 مگر بزنم، شلاق ضربه بيست متهم را دانممی مصلحت من بگوید تواندنمی دیگر قاضی
نقل  السلام()عليه اميرالمؤمنين از ایقضيه مثلاً .قانون چنين چيزی را گفته باشد خود اینكه

است: به من گفته فلانی که کرد عرض ایشان خدمت کسی که شده است

یادم ! زنممی حد را ی اومن سایه خواهیمی اگر که در جواب گفتند حضرت ،
 به شلاقی خودشان دبع در روایت آمده است. مضمون این به آید که چيزی قریبمی

 است؟ آمده قانون کجای در این حالا (2).نكند اذیتی چنين دیگر یدفعه که زدند اششانه

                                                                                                                                   
کميسيون امور قضایی و  1/4/1211( قانون مجازات اسلامی مصوب 254( ماده )2در این زمينه، تبصره ) .1

یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است  قطع عضو و -254ماده »داشت: حقوقی مجلس مقرر می
 جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید. ،امر تواند با اذن ولیّعليه میو حسب مورد مجنی

 سال است. سه ماه حبس تا یك ،مجازات معاون جرم موضوع این ماده -1تبصره 
شكایت خود گذشت کرده باشد یا  در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از -2تبصره 

ی مرتكب یا ليكن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بيم تجرّ موجب قصاص نگردیده و
دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا 

  .«شودسال محكوم می یك

2. 
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 [.گونه روایات وجود داشته باشد]ممكن است این بابی، هر در حالا
 .است منكر از نهی نيست؛ این مجازات اینكه هاشمي شاهرودي ـ آقاي
 منكر نهی از از شده و است؛ چون کار تمام نكرم از منع آن البته ـ مدرسي يزدي آقاي

 حاکم الآن (، آیا12با این ماده ) حالأیعلی. است آینده برای دیگر آن. گذشته است
 است؟ آمده قانون کجای تواندمی اگر نه؟ یا بدهد انجام را کار این تواندمی شرع
 این قاضی اما كند؛تواند چنين کاری بمی باشد اميرالمؤمنين)ع( اگر ـ پيكره آقاي

 .تواندمأذون نمی
 باب از خواهيم بگویيم که کار حاکم در این مواردمی ما ـ مدرسي يزدي آقاي

 .بتواند این کار را بكند او باید و است مصلحت
 نه و اندکرده جاری را حد این ایذاء باب از هم عليهاللهسلام اميرالمؤمنين ـ يزدي آقاي

 .است جرم خودش اءایذ دیگر؛ چون عنوان به
 است؟ نيامده چرا بياید؛ باید در این مصوبه خب، همين هم ـ مدرسي يزدي آقاي
 . نيست آن مطالب مقام بيان در این مصوبه هاشمي شاهرودي ـ آقاي
 قانون که است این واقعش نيست. یعنی است نيامده همين که ـ مدرسي يزدي آقاي

 دارد؟ عيبی چه این کار. بدهد قرار قاضیبرای  کلّی و اعم اختيار یك باید حداقل
که این  است این مصلحت نيست. درست است، کرده حذف را مورد این مجلس اینكه

 .اختيار وجود داشته باشد
 قابل جرمِ دیگر که قرار باشد که چنين اختياری برای قاضی باشد، اگر ـ پيكره آقاي

 .ندارد عمومی یجنبه است که گذشت برای جرم خصوصی قيد قابل .نيست گذشت

 ما است؛ آمده «قانون» در که است چيزی گذشت قابل جرم ـ يزدي مدرسي آقاي

 را گذشت قابل جرم قانون. است کرده تعریف بلكه قانون کنيمنمی تعریف
 و باشد شده تعریف گذشت قابل قانون، در چيزها بعضی است ممكن. کندمی تعریف

 که حالی در کند، مجازات[ شاکی درخواستِ بدون را آن مرتكب] تواندنمی قاضی لذا
 .کرد مجازات را جرم همين مرتكب توانمی شرعاً

                                                                                                                                   
 

)کلينى، ابوجعفر محمد بن 
 (252، ص1ق، ج1911، 9تهران، دارالكتب الإسلاميه، چ ی،یعقوب، الكاف
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 در کجا آمده است؟ گذشت قابل جرم تعریف ـ رضواني آقاي
 . است داده شماره و گفته را گذشت قابل قانون این در ـ مدرسي يزدي آقاي
 .بگيرید اشكال هاشماره به آن پس .آنهاست جزو این ـ هاشمي شاهرودي آقاي
 احصا را جرایم قابل گذشت موارد توانندنمی اینها. است معلوم ـ مدرسي يزدي آقاي
بكند ]و در صورت وجود  را کار این تواندنمی هم قضائيه یقوه رئيس حتی کنند.

 فلان گویيممی وقتما یك. مصلحت، مرتكب جرم بدون شاکی را مجازات کند[
بدهد ]اما حالا با این مصوبه، هيچ کس حتی رئيس  انجام را کار این تواندنمی قاضی

 .تواند این کار را انجام دهد[ی قضائيه هم نمیقوه
 معين مجازات که در جایی تواندنمی فرمایيد قاضییعنی می هاشمي شاهرودي ـ آقاي
 بدهد؟ باشد هم حكم داشته
  .قضایی بدهد حكم حتی یك واندتنمی قضائيه یقوه رئيس ـ عليزاده آقاي
 حكمی چنين تواندنمی ما قضایی سيستم تمام پس اینكه. دانممی ـ مدرسي يزدي آقاي
 .نيست درست بدهد،
 .که نيست «الحكم له مَن» قاضی هم باشد، قاضی اگر ـ عليزاده آقاي
 شرعاً برای اختياراتی که که نيست این صحيح گویيممی ما ـ مدرسي يزدي آقاي

قانونی ]که این اختيارات را  باشد. نيامده ما قضایی سيستم کل در وجود دارد، اضیق
حال اعضای  هر در. شود اصلاح باید است و شرع خلاف و ناقص ذکر نكرده باشد[،

 خوبی اشكال اند،داده که توضيحی با نظرم به .اندگرفته خوبی اشكال مجمع فقهی
 .دهيممی رأی هم ما داد، رأی کسی به این اشكال اگر. است
( را 12قم، ماده ) آقایان نظرات به توجه با که آقایان فقهایی حضرات ـ عليزاده آقاي

دارد  شرعی اشكال این ماده اندنگفته هم آنها البته دانند، رأی بدهند.دارای اشكال می
 . است همين مصوبه (12( و بند )ب( ماده )11ماده ) مفادخلاف  آن مفاد اندگفته بلكه

 . کندپيدا می شود، اشكالمی این مواد با هم که جمع بله، ـ يزدي مدرسي آقاي
است. این  این گذشت قابل جرم گویدمی کند ومی تعریف این ماده دارد ـ پيكره آقاي
 خصوصی یجنبه فقط جرمی که دارد و خصوصی یجنبه گذشت قابل جرم گویدمی ماده
 دارد؟ اشكالی چه این حرف .تعقيب استقابل  خصوصی با شكایت شاکی دارد

 احصا را گذشت قابل جرم که قوانينی سایر به توجه با ماده این ـ مدرسي يزدي آقاي
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اشكال این  اگر حالا. دارد اشكال نيست، کامل دانيم که احصای آنهاما می و اندکرده
 . هيچ که ندارد ماده رأی

 «.است قانون موجب به گذشت قابل جرايم تعيين -تبصره» ـ جلسه يمنش

 .کردم عرض گوید که منمطلبی را می همان تبصره این ـ يزدي مدرسي آقاي
 در مگر اینكه نيست، گذشت قابل جرمی هيچ که است این بر اصل ـ عليزاده آقاي
 است این معنای این حرف. است گذشت قابل این جرم که باشد شده تصریح قانون

از  گذشت قابل جرم .کرد پيگيری را است جرم گفته قانون که چيزهایی یهمه باید که
 .است گذشت قابل که است آمده صراحتاً قانون در است و استثنا شده اصل این

 طرف این از باید کار را منتها باشد؛ باید و است خوبی چيز این ـ مدرسي يزدي آقاي
 .نشود استفاده از آن سوء که باشد قيودی باید. ببندیم خوب
آمده  «مشهور فتاوای» اساسی، قيد قانون (151) اصل در ـ شاهرودي يهاشم آقاي
 .قانون شودمی گذشت است، همين قابل بگوید فلان جرم مشهور اگر فتاوای. است
 نيست، یا است گذشت جرم قابل این آیا که کند شك فردا قاضی اگر ـ عليزاده آقاي
 .نيست گذشت قابل که است این بر اصل
 یشبهه در خاص به تمسك در این صورت، شود؛ چوننمی ـ مدرسي يزدي آقاي

 . کرد تمسك عام به شودنمی مصداقيه یشبهه در شود، کهمصداقيه می
 آمده قانون در[ گذشت قابل جرایم عناوین] که دارم شك من حالا ـ رضواني آقاي
 .است نيامده یا است
 یا قانون موجب به[ میجر هر نبودن یا بودن گذشت قابل] ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 چه هر ما که است این فرض بر. کنيد هم به این تبصره اضافه را قيد شرع. است شرع

 .داریم که هم اساسی قانون. بياوریم قانون هم در را است شرع آمده در
 قانون به نداشته باشد، برای تعيين تكليف آن باید عادی قانون چيزی اگر ـ مؤمن آقاي

 به گذشت قابل جرایم تعيين»که  است گفته اساسی قانون کجای. مکني مراجعه اساسی
 .کندنمی قبول را چيزی چنين اساسی قانون «.است قانون موجب

 .است آمده اساسی قانون در این چرا؛ ـ رضواني آقاي
 .خواهدمی قانون گذشت، قابل جرایم ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 حكم با ولو است، قانون موجب به تعيين جرایم قابل گذشت پس خب، ـ مؤمن آقاي
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  قانون اساسی باشد؟ (151)اصل 
 .بله ـ رضواني آقاي
 . زنيدمی هاییحرف چه ـ مؤمن آقاي
 .است طوراین قاعدتاً ـ مدرسي يزدي آقاي
برساند؛ یعنی  را قانونيت اصل خواهدمی این تبصره ـ شاهرودي هاشمي آقاي

کسی را  خودش از طرف ن توجه به قانون وتواند بدوقاضی نمی خواهد بگوید کهمی
 ... .و کند از کسی گذشت کند، گيرییا به جای شاکی خصوصی تصميم کند، مجازات

 قابل که مجتهدینی فتاوی و شرع از اگر حكمی ولی نه، خودش از ـ مؤمن آقاي
 نيامده است، چطور؟ در قانون که پيدا کرد اعتمادند

 قانون (151دیگر؛ همان هم طبق اصل ) است انونهم ق همان ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 .قانون شودمی اساسی

 . نيست شرع مخالف تبصره این گویيممی ما ـ رضواني آقاي
 . ندارم قبول که من ـ مؤمن آقاي
 دانند،می شرع خلاف را این تبصره اطلاق که آقایانی حضرات ـ عليزاده آقاي

 . بفرمایند
 و است شده شروع قانون طبق كه كيفري امر تعقيب -03 ماده» ـ جلسه يمنش

 :زير موارد در مگر شود،نمي موقوف مجازات اجراي
 عليه؛محكومٌ يا متهم فوت -الف
 گذشت؛ قابل جرايم در خصوصي مدعي يا شاكي گذشت -ب
 عفو؛ شمول -ج
 قانوني؛ مجازات نسخ -د

 قانون؛ در شده بينيپيش موارد در زمان مرور شمول -هـ
 قانون؛ در شده بينيپيش موارد در تهمم توبه -و
 «.مختوم امر اعتبار -ز

 چه؟ یعنی «مختوم امر اعتبار» ـ مدرسي يزدي آقاي
 صادر قطعی حكم یك قضيه این یدرباره قبلاً یعنی مختوم امر اعتبار ـ عليزاده آقاي
 یاعاده موارد از شده است و ضمناً موردش مختومه مورد آن به نسبت پرونده و شده
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نشده است.  داده تشخيص هم شرع بيّن صادره خلاف حكم نيست و هم دادرسی
 ندارد؛ یك بار به آن را موارد این از یك هيچ ای کهاعتبار امر مختوم یعنی پرونده

 . است مجرم دليل این به آقا این اندگفته اند و مثلاًکرده رسيدگی
 آمد؟ دست به تعبار این از چگونه مطلب همه این ـ مدرسي يزدي آقاي
 .است اصطلاح یك مناط، و ورود اصطلاح مثل هم این ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 یك یعنی مختوم امر. است حقوق در افتاده جا اصطلاح یك این ـ عليزاده آقاي

 یا است؛ یعنی متهم رسيده نهایت به و کرده طی را مراحلش تمام شده و طرح دعوایی
با  شاکی فردا در این صورت، اگر .شده است حكومم مجازاتی یك به و یا شده تبرئه
است، به این  صادره غلط حكم من نظر به او بگوید و کرد صحبت دیگر قاضی یك

 نيستيد حكم آن مرجع شما است، غلط حكم آن بگویی توانینمی شما گویندمی قاضی
 . است غلط بگویيد که

 عمل اسلامي زاتمجا قانون طبق بر ديه در خصوص -0 تبصره» ـ جلسه يمنش
 . گرددمي

 تا شود، جنون به مبتلا قطعي حكم صدور از پيش جرم مرتكب هرگاه -2 تبصره
  «.شودمي متوقف تعقيب افاقه، زمان
  است؟ ( درست2تبصره ) ـ مؤمن آقاي
 قتل باب در حداقل این تبصره .است( ره)امام فتوای تبصره خلاف این ـ سليمي آقاي

 (1).ستا( ره)امام فتوای خلاف
 .است این موضوع، اختلافی البته ـ مدرسي يزدي آقاي
فقهای شورای ] آقایان که فعلی يفریک دادرسییينآ قانون( 5) ماده در ـ عليزاده آقاي

 اجراي و جزايي امر تعقيب»: است آمده بودند، فرموده تأیيد 1215 در سال[ نگهبان

                                                                                                                                   
1. 

، 2ج تا،ی، ب1الله، تحریرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چخمينى، سيد روح ی)موسو .«
اگر عاقلى )کسى را( بكشد سپس اختلاط پيدا کند و عقلش برود، قود از او ساقط »( ترجمه: 822ص
الله، خمينى، سيد روح یموسو)« شود، خواه قتل به بينه ثابت شود یا به اقرار او در حال سلامتيش.نمى
اسلامى، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه  یعل یترجمه یرالوسيله،تحر

 (242، ص9ق، جهـ. 1928، 21قم، چ
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 زير: موارد در مگر ،شودنمي موقوف باشد شده شروع قانون طبق كه مجازات
 شخصي؛ هايمجازات در عليهمحكومٌ يا متهم فوت -اول
 گذشت؛ قابل جرايم در خصوصي مدعي يا شاكي گذشت -دوم
 عفو؛ مشمولان -سوم

  قانوني؛ مجازات نسخ -چهارم
 مختومه؛ امر اعتبار -پنجم
 بازدارنده. هايمجازات در زمان مرور -ششم

 زمان تا شود جنون به مبتلا قطعي حكم صدور زا قبل جرم مرتكب هرگاه -تبصره
  «.شد خواهد متوقف تعقيب افاقه،
 این مصوبه را در ( قانون فعلی5ی ماده )همان تبصره مجلس ـ شاهرودي هاشمي آقاي

 .است آورده هم
 در» که گفته است هم این را ( این مصوبه12( ماده )1البته تبصره ) ـ عليزاده آقاي

هم  مجلس این تبصره را. «گرددمی عمل اسلامی مجازات انونق طبق بر دیه خصوص
 . ندارد را محدودیت این ی فعلیمصوبه .است اضافه کرده به این ماده

 مرتكب، عاقل که شودمی هم جایی شامل (12( ماده )2اطلاق تبصره ) ـ سليمي آقاي
کرده و عليه  قرارا رفته است، به ارتكاب جرم بدوی دادگاه ی او بهپرونده و وقتی بوده

 است، و لذا شده دیوانه کشور برود، عالی پرونده به دیوان تا حالا اند، ولیداده حكم او
. شودمی متوقف ی اوی کار پروندهاست ادامه نشده صادر قطعی حكم چون گویندمی

 فرمایندمی در تحریرالوسيله در این باره( ره)امام حضرت اما .است این مورد تبصره
 . شودنمی متوقف حكم شد، صدور ثابت قبلی اقرار یا بيّنه با رتكاب جرماگر ا
 . دارد[ را است آمده تبصره این در که ]موضوعی مجازات قانون خود من نظر به  ـعليزاده آقاي
 این تبصره دارد کند؟نمی این را نسخ چرا که دارد، حالا خب، خيلی ـ مؤمن آقاي

 .شودمی موقوف گوید که تعقيبمی
 .است عام مصوبه این ولی است، خاص قانون آن چون ـ عليزاده آقاي
در اینجا  آیا نباید ندارد؟ عموميت تبصره این فرمایيد کهپس یعنی می ـ مؤمن آقاي

 آوردند؟می قيدش را
 [آمده است: تحریرالوسيله (1در مسئله )] ـ مدرسي يزدي آقاي
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  حالت هر در ،(ره)امام یفرموده به ـ مؤمن آقاي

 را او شد، هم طرف دیوانه اگر یعنی افتد؛نمی تأخير که به حد اجرای ـ يزدي مدرسي آقاي
شخص عاقلی دیگری  اگر گویندمی امام)ره( چون شود؛ متوقف حد نبایداجرای  کشُند.می
 . باشد نرفته هم قاضی پيش هنوز اینكه ولو شودنمی ساقط قوِدَش کشُت را

 . باشد شده ثابت بينّه با اینكه قتل مگر گویدی مسئله میدر ادامه بعد امام)ره(  ـعليزاده آقاي
 و دارد اطلاق  ـ مدرسي يزدي آقاي
 ولی است که این مورد اختلافی آیدمی یادم من البته است. واضحی چيز و است معلوم
 . است روشن و صریح ایشان فتوای
 . است رافع ]مجازات[ جرم، ارتكاب حين در جنون ـ سليمي آقاي
 طبق باید قاضی داد، شهادت بيّنه وقتی چيست؟ اتهام تفهيم ـ يزدي مدرسي آقاي

 .دیگر کند عمل شهادت
 را... و حكم صدور از بعد مسئله، آن کنممی فكر ولی نيستم بلد من ـ عليزاده آقاي

 را تعقيب توقف و است نشده حكم صدور از بعد متعرّض تبصره این ولی گوید،می
 . گویدمی را حكم صدور از فرض بعد مسئله، آن. گویدمی

قَتَلَ  وَ» گوید:امام)ره( می گوید؟می را حكم صدور از بعد کجا ـ مدرسي يزدي آقاي
عاقِلٌ ثُمَّ خُولطَِ وَ ذَهَبَ عَقلُهُ لَم يَسقُط عنَه القودُ سَواءً ثَبَتَ القَتلُ بِالبَيِّنَةِ أو بِإقرارِهِ حالَ 

 ما قاتل حينَ. است نرفته هم یقاض پيش هنوز قضيه اینكه گوید ولوایشان می ؛«صِحَّتهِِ
( این 2تبصره ) وقتآن. کشُته است بوده طرف را عاقل که وقتی عاقلاً؛ قاتل کانَ قَتلَ
 و اندبرده قاضی را پيش وقتی قضيه نه،. «شودمی متوقف تعقيب»گوید که می ماده

 عادل یبيّنه تا دو تنها نه اند،داده اند شهادتآمده خواسته است و آنها را بيّنه قاضی
کشُت، در  را آن فرد نبود دیوانه که حالی در آقا این دیدیم ما اندگفته نفر صد بلكه
 . است واضح و معلوم این. کرد باید این قاتل را قصاص فرمایندمی( ره)امام اینجا
 .نيست تكليف رافع طاری جنون ـ سليمي آقاي
 فتوای امام)ره( این طبق ولی است تكليف رافع طاری جنون ـ يزدي مدرسي آقاي
 . است واضح ایشان فتوای. نيست جزا رافع

 . عاقل بوده است جرم ارتكاب موقع مرتكب در ـ هاشمي شاهروديآقاي 
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 .القَلَم است رفُِعَ که نبود طوراین اگر الّا و است همين فرض بله، ـ مدرسي يزدي آقاي
 شورای و است آمده مانفعلی قانون در تبصره این مطلب ـ هاشمي شاهرودي آقاي

 تعقيب که است بوده هم این اشكال عدم علت است. نگرفته اشكال آن به هم نگهبان
 .شودمی متوقف

 .شودنمی متوقف گویندمی امام)ره( شود؛نمی متوقف تعقيب ـ مدرسي يزدي آقاي
 اجرا تعقيب، در. است قصاص حكم عدم از غير تعقيب ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 .نيست

  گویند:می امام)ره( ـ مدرسي يزدي يآقا

 .نيست کشُتن قوَِد که به معنای ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 .است همان کُشتن قاتل قوَِد ـ مؤمن آقاي
 .است قصاص قوَِد، به معنای ـ شاهرودي هاشمي آقاي
در  کرد؟ اتهام متفهي دیوانه یك به شودمی چطور دارم: سؤال یك من ـ اميري آقاي

 حكم صدور یاز مرحله بحث که است، در اینجا تعقيب یمرحله این تبصره بحث از
 .نيست
در  را جنون است. این ماده نيامده (12) ماده در اصل بحث جنون ـ عليزاده آقاي
 (2تبصره ) در تعقيب و جهت از فقط را آن است بلكه نياورده اجرای حكم بحث
 هم حد این حرف در همين اگر اما. نكنيد قاطی بالای ماده با تبصره را. است آورده

تعقيب امر کيفری و  که جزء مواردی را جنون بالای ماده،. بفرمایيد است، خلاف
 متوقف را اجرای حكم جنون، است؛ یعنی نگفته کنند،می متوقف اجرای مجازات را

زمانی که مجنون افاقه  تا را تعقيب کند این است کهمی جنون که کاری تنها کند،نمی
 .کندمی کند، متوقف پيدا

 .کند عليه او حكم صادر تواندهم نمی باز طوری قاضیاین ـ مؤمن آقاي
 عاقل که زمانی در آدمی. است مجازات از توقف واقع در تعقيب توقف ـ سليمي آقاي
 به آمده و بدوی هم به دادگاه بفرمایيد و فرض شده قتل جرم مرتكب است بوده

 به ی اوبعد که پرونده اند، اماداده قصاص او به اند و حكمکرده گوش هم فاعياتشد
( این 2تبصره ) موضوع است. شده دیوانه آنجا آدم این رفته است دیوان عالی کشور

 به مبتلا قطعی حكم صدور از پيش جرم مرتكب هرگاه» گویداست؛ می همين ماده
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اجرای حكم  گویداین تبصره می. زنممی المث من که همين موردی ، یعنی«شود جنون
 این دیگر شما یعنی شودمی متوقف اینكه تعقيب چه؟ یعنی شود،می متوقف اینجا در
در . است شده دیوانه حالا چون چرا؟ شود، مجازات تا نكنيد تعقيب را آدم

 شد، دیوانه بعد قتل شد و جرم مرتكب کسی اگر گفته شده است تحریرالوسيله
 از را مرتكب تعقيب، حكم به توقف این با ما شود؛ امانمی ساقط او از قصاص
 شود. حاصل افاقه او برای است تا زمانی که ممكن کِی؟ تا کنيم،می معاف مجازات

اگر افاقه  کنيم؛ اماو به جرم او رسيدگی می آوریممی وقتی افاقه حاصل شد مرتكب را
 . شودمی عمل( ره)امام فتوای فخلا و ماندمی طورمرتكب همين چه؟ نشد حاصل

 .است آن شقّ یك این البته ـ اميري آقاي
 زمان طرف در که مجازات بابت جرمی از مانع جنون، اما هست؛ این ـ يزدي آقاي
 است که شده ثابت دادگاه در که است این فرض بر. نيست است، شده مرتكب عقل
 است شده هم ثابت است و شده جرم این مرتكب در همان زمان و بوده عاقل آقا این
 . است مجرم که

 . است نشده ثابت[ مجرم بودن متهم هنوز به طور کامل] ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 عقل حال در جرم ارتكاب شده است که ثابت که است این فرض بر ـ يزدي آقاي
 را است شده محقق عقل زمان در که جرمی تواندنمی بعدی جنون است؛ لذا بوده

شده  جرم مرتكب بوده است هنگامی که عاقل است که طرف روشن خيلی. کند لاجُرم
 حالا. است شده ثابت هم دادگاه در« عاقلاً کان» جرم ارتكاب زمان است، اینكه در

  برد؟می بين از را قبلی جرم بعدی، جنون
 . گویدمی را است نشده ثابت قطعاً که تبصره جرمی این ـ عليزاده آقاي
 . باشد شده ثابت که ارتكاب جرم است بر این فرض ـ يزدي آقاي
 قطعی حكم صدور از پيش جرم مرتكب هرگاه»: گویدمی( 2) تبصره ـ عليزاده آقاي
 شد، جنون، ارتكاب قتل ثابت وقتی فرمایدمی هم( ره)امام ،«شود جنون به مبتلا

 . کندنمی ساقط را قصاص
  .بدهد حكم تواندنمی گویيممی ما ـ يزدي آقاي

 یك. است مسئله فرض یك فرمودند سليمی آقایحاج این چيزی که ـ اميري آقاي
 شود؛ یعنیمی مجنون بلافاصله شده و قتل مرتكب طرف که است این دیگرش فرض
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 که کسی به شودمی چطور حالت این در کشد.نمی محاکمه و تعقيب به کار دیگر
 شودمی فرمودند آقای سليمیحاج هک فرضی آن در کرد؟! بله، اتهام تفهيم است دیوانه
 دیوانه نهایی دادگاه یمرحله در و است عاقل هنوز چون مرتكب کرد؛ اتهام تفهيم

 مجنون هم شودمی قتل مرتكب اینكه محض به طرف که فرضی آن در شود؛ امامی
  شود تعقيب را ادامه داد؟شود، چطور میمی

 . است دهنش ثابت یعنی ارتكاب جرم هنوز ـ يزدي آقاي
در اینجا که  قاضی است، اما بوده عقل حال ارتكاب جرم در حتماً ـ عليزاده آقاي

 من گویدمی یعنی کند؛ صادر تعقيب موقوفی قرار باید مرتكب، مجنون شده است
 . کنممی موقوف را تعقيب

  چرا؟ ـ مدرسي يزدي آقاي
 باشد مجنون جرم كابارت حال در اگر مرتكب. دهممی شرح دارم من ـ عليزاده آقاي
 هم با دو این. بدهد تعقيب دستور منع باید قاضی نباشد، او در عمد عنصر اصلاً یعنی
 پيش یعنی ارتكاب جرم شد، صادر قطعی حكم اگر که است این فرقش. دارد فرق

قاضی در  شد، مجنون مرتكب شد، ولی بعد قطعی حكم هم و شد ثابت قطعاً قاضی
 اما این تبصره کنند؛می اجرا کند بلكه آن رانمی متوقف را این حالت اجرای حكم

 در شده باشد، یعنی مجنون بشود صادر قطعی حكم اینكه از قبل اگر مرتكب گویدمی
 بشود صادر قطعی حكم اینكه از قبل بعداً و شده است ولی عمل مرتكب عقل حال

 . شود فمتوق ی رسيدگی بایدگوید ادامهدر این صورت می است، شده مجنون
 يسَقطُ لمَ جنَُّ ثُمَّ العَاقلُِ قتَلََ لوَ أمّا»: است «جواهر»کتاب  متن این ـ يزدي مدرسي آقاي

 حكم از عبارت این (1).«الإقرارِ أو باِلبيَنّةِ القتَلُ ثَبتََ سوََاءً بيَننََا أجدِهُُ خِلافٍ بلِا القودَ عنَهُ
 او عليه رفتند ایعده و کشُت را ریدیگ کسی وقتی گویدمی عبارت این. کندنمی بحث

 . باشد نشده یا باشد شده حكم چه حالا کنند،می قصاص و گيرندمی را او دادند، شهادت
 .است نشده صادر حكم هنوز یعنی است؛ جرم اثبات از بحث الآن ـ پيكره آقاي

 ودشمی و با شهادت او، ارتكاب جرم ثابت دهدمی شهادت بيّنه ـ يزدي مدرسي آقاي

                                                                                                                                   
، 1دار إحياء التراث العربی، چ يروت،محمد حسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ب ،نجفى .1

  .114ص، 92ق، جهـ. 1919
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 .شودمی صادر حكم و بعد

  بيّنه حرف است دیوانه چون ـ هاشمي شاهرودي آقاي

 .ندهيد گوش
 گویدمی و هست بيّنه وقتی ،«قَتلََ» است هم گفته جواهر صاحب ـ يزديمدرسي آقاي
 گردی است، کشُته را فلانی مشكلی هيچ بدون و «بإختِيارٍ» و عمداً عمداً عمداً طرف
 ****. خواهدنمی دفاع

 . است معلوم بله، ـ مدرسي يزدي آقاي
 . است شده ]در این فرضِ شما، با شهادت بينه، ارتكاب قتل[ ثابت ـ پيكره آقاي
 در جنونش از بعد ولو شده باشد، ثابت ارتكاب قتل بعداً ولو نه، ـ يزدي مدرسي آقاي
است و  شده واقع است که قتلی یدهد مثلاً دادستان. نيست مهم آن شود؛ ثابت دادگاه

 . است این اند ماجراشهود گفته کرده است و بعد تحقيق
 .نيست کافی که بگوید دادستان اینكه ـ پيكره آقاي
 نه گویيممی را اششرعی بحث ما دادستان؟ است گفته کی ـ يزدي مدرسي آقاي

 چيز هيچ دیوانه، خود لآنا اینكه با و آورده را دیوانه این است رفته دادستان. قانونی
 از روی و آگاهی عَن و شُعورٍ عَن شخص این است گفته و آمده بيّنه نيست، حاليش

 عذری هيچ طرف است؛ معلوم موضوع، در اینجا. است انجام داده را قتل این عمد
 فرد را این سر عمداً من است گفته و برداشته را کاردش طوری همين و است نداشته

 . بشوم هم قصاص رمحاض و بُرممی
منع  ( آمده است،2تعقيب که در تبصره ) منع منظور از این ـ شاهرودي هاشمي آقاي

 حكم نه است؛ منظورش اجرایی کار و مقدماتی کار منظور تعقيب نيست؛ حكم تعقيب
نيست،  اینها مدّ نظر از کدامهيچ است، قوَِد نه است و قصاص نه است، حد نه است،
 آماده حكم صدور برای پرونده تا کندمی دادگاه که است اجرایی منظورش کار بلكه
 کار شده است این مجنون شخص، که در جایی داندنمی مصلحت گذارقانون. شود

 واقع عقل زمان در جرم ارتكاب اینكه ولو گذار در اینجا،قانون ادامه پيدا کند. اجرایی
 . پيدا کند متهم مجنون افاقه تا کنند متوقف را اجرایی کار گوید اینباشد، می شده

  باشد؟ شرع خلاف ولو ـ مدرسي يزدي آقاي
گوید نيست؛ چون نمی شرع ( خلاف12( ماده )2تبصره ) ـ شاهرودي هاشمي آقاي
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 کند ولیمی متوقف را اجرایی کار نكند. این تبصره رسيدگی پرونده به فلان دادگاه
نه،  شود.می ساقط جنون با حكم که دکننمی است و ادعا رفته بين از حكم گویدنمی

 نداده ( قرار12و... ماده )( ج)و ( ب) و( الف) در کنار بندهای را جنون (2تبصره )
این  شود، امامی ساقط مجازات و... عفو با حكم در آن بندها آمده است که است.
ن زما دادگاه تا گویدشود، بلكه میمی ساقط گوید حكم با جنون مرتكبنمی تبصره
ی به مرحله و نشود تكميل پرونده تا نكند را اجرایی کار این مصلحتی برای افاقه،

 حكم این تبصره که نگفته است دارد؟ شرعی اشكال حرف چه این. نرسد حكم صدور
 .شودمی ساقط
 و یا است حد نكرد چطور؟ مجازات او یا جنون مرتكب افاقه اگر ـ يزدي مدرسي آقاي

 .شود نباید ساعتی تأخير هم مردم احقاق حق و اجرای حد در است؛ الناساحقاق حق
مربوط به [ باشد نباید تأخير مردم احقاق حق و اجرای حد اینكه در] ـ پيكره آقاي
 .است جرم اثبات از بعد

 نشده ثابت متهم جرم در اینجا هنوز اما ثبوت جرم؛ از بعد بله، ـ شاهرودي هاشمي آقاي
( 2آیين دادرسی فعلی هم همين مطلبِ تبصره ) ( قانون5ده )ی ماتبصره در و لذا است،
است.  شرع خلاف نگفته کرده و تأیيد هم آن را نگهبان است که شورای ( آمده12ماده )

 .است فقهای شورای نگهبان بوده آقایان مقابل تحریرالوسيله آن زمان هم
 . اندکرده آن موقع اشتباه آقایان ـ مدرسي يزدي آقاي
 چه؟ یعنی اندکرده غفلت ـ شاهرودي ميهاش آقاي

 12 ماده( 2)تبصره در ـ مؤمن آقاي

 مختلف موارد در( ره)خميني امام حضرت نظر خلاف» اندنوشته این

 تنها شما که نيست قتل تنها موضوع (1).«...باشدمي تحريرالوسيله

 بعد دیوانه کرده خمر شرب  است ممكن.  قتل

بعد  کرده قذف را کسی است ممكن شود بعد دیوانه کرده زنا است ممكن شود

جرم مرتكب هرگاه» عبارت شود دیوانه
                                                                                                                                   

، قابل 5/9/1241مورخ  41/ف/918شماره  نظر کارشناسی مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان، .1
 yon.ir/reudD مشاهده در نشانی زیر: 
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. شودمی اینها یهمه

 خلاف» اندنوشته اندداده که نظری در هم آقایان ،...«جرم مرتكب هرگاه» اندگفته

 بعضي در و باشدمي تحريرالوسيله مختلف موارد در( ره)خميني امام حضرت نظر

 مانند است؛ شده جنون حال در حد اجراي به تصريح موارد آن از

» 

خود قاضی دیده  ؛ مثل جایی کهشودشود؟ اثبات میچرا ارتكاب جرم اثبات نمیخب 
 شته است. را کُ کسی مرتكب، کهاست 

واقعی طرف تصدیق کند که جنون  و قانونی باید اثبات کند یپزشك آقاي يزدي ـ
 .نهاست یا 

 . استواقعی  ،جنونبحث در جایی است که  آقاي مؤمن ـ
 عبارت این تبصره روشن است.  پيك ـآقاي ره

 ما به تبصره کاری نداریم.  .را بخوانيد ه()رعبارت امام آقاي مؤمن ـ
 هيچ منافاتی ندارد.  )ره(با عبارت امامعبارت تبصره  پيك ـآقاي ره

یعنی چه؟ یعنی قصاص  «القودَ عَنهُ یَسقُط لَم»اگر منافاتی ندارد پس  آقاي مؤمن ـ
 ؟شودثابت نمی

 است کهين دليل به هم ؛متهم است ،این آقا قبل از صدور حكم قطعی پيك ـآقاي ره
حكم که شدن قبل از قطعی  .قبل از صدور حكم قطعی هيچ حكمی قابل اجرا نيست

شود؟ متوقف می او در این مرحله حد زد. مگر تعقيب یا را قصاص کرد اوشود نمی
د، اگر شرب خمر کرد، یعنی چی؟ شقتل کسی مرتكب فرمایند اگر می )ره(نكه امامای

 را تعقيب یدارد مرحله تبصره این است؛ اما شدهاثبات  ومحرز جرم او یعنی 
معلوم نشده  و مجرم بودن او متهم است هنوز ی تعقيب. طرف در مرحلهگویدمی

آیا  .تجدیدنظر برود و تبرئه بشودی او به دادگاه پروندهممكن است  ؛ یعنیاست
این نكه حد بزنيم؟ دليل ایاست، به او متهم اثبات نشده  جرم هنوزتوانيم وقتی می
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تعقيب  تا زمان افاقه،» است: منافات ندارد این است که گفته فتوای امام)ره(با تبصره 
ی ماده مثل بالا مجازات بدهداسقاط خواست حكم به میا اگر الّ و ،«شودمتوقف می

 . استاسقاط جنون از موارد  گفتمی (12)
در  جرم کسی اگر ؟ودشبه موت ساقط میمجازات رد چطور؟ مُ متهم اگر آقاي مؤمن ـ

 رد چطور؟ مُبعد  ،زمان حياتش ثابت شد
اگر ثابت  است. جرم[ ثابت نشده هنوز ارتكاب تبصره، این فرض در] پيك ـآقاي ره
ثابت  که ارتكاب جرم هنوز گویدولی این تبصره می شود،مجازات ساقط نمی شد، بله،

 . است نشده
متوقف  او تعقيب نون مرتكب،است با ج کدام دليل شرعی گفته آقاي مؤمن ـ

 .خلاف شرع استاین تبصره، شود؟ می
 تعقيب غير از حكم است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 هست.  همحكم  صدور ،در تعقيب آقاي مؤمن ـ
وقت هم گفته شد که تعقيب ست. آنحكم ا یتعقيب مقدمه آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 غير از حكم است. 
ست، کسی در این جهت اارتكاب جرم رافع مسئوليت جنون در حين  آقاي سليمي ـ

 شده مرتكب طاری و عارضِ ،ولی چرا جنونی که بعد از ارتكاب جرم ؛کندبحث نمی
 موجب توقف رسيدگی بشود؟  است

 مصلحت است.  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
  !مصلحت خلاف شرع؟ آقاي سليمي ـ

ی افاقه از بعد . متهماع بكنددفاز خودش بتواند  یدبا متهم آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 کند. میدفاع  از خودش جنونش

  شته باشد.جای دفاع دا این در صورتی است که آقاي سليمي ـ
عاقل بود طرف شاید واقعاً اگر  .شاید جایی داشته باشد آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 را وا تعقيب جلوی است که دفاع کند. قانون مصلحت دانستهاز خودش توانست می
و دفاع کند از خودش کند، بتواند  پيدا افاقه جنون او شاید اگر .بگيرد ر این شرایطد

 کند،یك ساعت دیگر افاقه پيدا می شخص تا فرضاً این .بگيرد حقش را تبرئه بشود و

از کرد، اگر افاقه پيدا می ؛ در حالی کهشندکُمیکنند و میمحكوم او را  ولی الآن
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که کرد. قانون مصلحت دانسته خودش را ثابت می یکرد و تبرئهدفاع میخودش 
و لذا شورای نگهبان قبلاً  ؛را داردکار گذار حق این قانون .جلوی این مقدمات را بگيرد

( 2آیين دادرسی کيفری فعلی که همين مطلب تبصره ) ( قانون5تبصره ماده ) ]به هم
ق هم با همان نظر سابق ح است. نگرفته یاشكال ( این مصوبه را گفته است،[12ماده )

 شورای نگهبان است.
وقت در دادگاه ثابت شده یك است. ظاهراً موضوع بحث مخلوط شده آقاي يزدي ـ

 است، یعنی این موضوعمرتكب جرم شده  ،عاقل بوده در زمانی که است که این آقا
بعد  اما ،است ثابت است و حكم قطعی هم صادر شده( %111)برای دادگاه صد درصد 

، در این نهچه با بيّ باشد با اقرار جرم حالا چه ثبوت است، عارض شدهبر او نون ج
این یك موضوع  حكم قبلی نخواهد شد. اجرایجنون بعدی هيچ وقت مانع  حالت،

وقت است که نه، این یكاما است، که مطابق فتوا و عباراتی که خواندم قطعی است. 
 دثحابر او ، بعد هم جنون استی شده مرتكب یك قتل داشته عقل ی کهآقا در زمان

در زمان عقل  این قتل آیا اما ،است مرتكب یك قتلی شدهاو  است. خب بالاخره شده
 معلوم شده بعد است. ثابت نشده این مورد هنوز زمان جنونش؟در یا  است او بوده

او که  خواهند ثابت کنندکنند میمیمحاکمه  دارند او راالآن که دارد. جنون  است که او
 بوده مجنونو یا مرتكب هنگام ارتكاب، یا سهواً است عمداً مرتكب این قتل شده 

در است و ارتكاب قتل شده این قتل عمداً مرتكب که او دانيم نمی یا عاقل. ما است
گویند فعلاً صبر کنيد تا عقلش بجا بياید، می صورتاین در است یا نه.  بودهحال عقل 

معلوم شد  بعد از رسيدگی اگر .کنيمرسيدگی می ی اوه پروندهب بعد که عقلش بجا آمد
شود، اگر هم معلوم نشد، قطعاً مجازات می است شدهقتل در حال عقل مرتكب که او 

 ،فرمایند علت تعقيب و منع تعقيب. همين طور که آقایان هم میشودمجازات نمی نه
افاقه پيدا جنون متهم ن اگر به قول آقایا .در زمان عقل استارتكاب جرم عدم اثبات 

یا  عمداً نبوده است، ارتكاب قتل ولی هدشقتل  مرتكب د کهنثابت ک بتواند د شایدنک
در چنان بوده است.  وچنين  یا خطا بودهارتكاب قتل از روی د که مثلاً نثابت ک شاید

، جنون هم است که در حال عقل یك قتلی رخ دادهاست ثابت نشده هر صورت الآن 
ارتكاب که  است. هنوز ثابت نشدهثابت نشده  و هيچ حكمی عارض شده بر متهم بعد

 یسهو یا بوده یعمد و در زمان عقلاست، ثابت نشده است این کار چگونه بوده قتل 
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رسيدگی ی او به پروندهخواهيم میکه الآن و  حكم قطعی هم صادر نشده است،بوده 
گویند منع افاقه حاصل بشود میبرای او  اینجا تا وقتی کهدر  .بكنيم مجنون شده است

روشن بشود آیا این آقایی که مرتكب قتل شده  وقتی است که تا . منع تعقيبتعقيب
و  عامد بوده ،ی بودههسااو ثابت بشود تا وقتی است که  ،عامد بوده یا نبودهاست 

شود. بحكم ساقط اینكه شود نه . بنابراین تعقيب متوقف میاستچطور بوده  بالاخره
در حال عقل و  طرفجنون واقعاً افاقه پيدا شد و بعد از افاقه ثابت شد که  ازاگر بعد 

کنند و حكم قتل بر فعل او را محاکمه می اًمسلم وعمداً مرتكب قتل شده است، قطعاً 
 در حال عمد نبوده، ارتكاب قتلد که نه، شبعد از افاقه ثابت اگر  ؛ اماشوداو مترتب می

 ، مجازات قتل سهو را براست بوده یسهو و عمد نبوده از روی ه ولیتاشعقل د طرف
 یغير از آن چيزی است که همه ،کنند. پس توقيف تعقيب در اینجااو مترتب می کار

( %111)برای جایی است که صد درصد  فتوای مراجعند. اهمراجع در مقام فتوا فرمود
ولی این  است، در حال عقل بوده ارتكاب جرم باشد کهو معلوم شده حكم ثابت شده 

حكم ثابت هنوز جایی است که برای مورد بحث است  (2در تبصره ) که الآنچيزی 
 نشده باشد. 

اشكال ( 12( ماده )2به تبصره )خواهيد آید که اگر میبه نظرم می آقاي جنتي ـ
ری در تأثيافاقه هم پيدا بكند جنون طرف اطلاقش نسبت به موردی که اگر  به ید،گيرب

که اصلاً قابل دفاع است به طوری ثابت شده حكم ندارد، اشكال بگيرید؛ یعنی جرم او 
بر فرض هم که و م است مسلّجرم او یعنی  ؛تواند از خودش دفاع بكندنمی ونيست 

این  قلااط .مسموع نيست ،دبكن هم هرگونه دفاعیبياید،  دادگاهبه د و وخوب ش
 . چنين فرضی اشكال دارد در تبصره

در این تبصره  .خواندتوضيحات جناب آقای یزدی با این تبصره نمی آقاي سليمي ـ
 :گویدمی تبصره صریح است. عبارت ،بعد از ارتكاب جرم است به جنون كه ابتلااین
 این تبصره«. ...هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعی مبتلا به جنون شود»

پس باید  است؛ دهبوعاقل  قبلاً دانيممی ؛ یعنیشودمی جنون بهالآن مبتلا  متهمگوید می
طور فهميده شود ، به نحوی که از آن ایناین ماده را عوض کنند و آن را درست کنند

در حين ارتكاب قتل عاقل یا دیوانه بوده  ،مرتكب قتل شده کهدانيم کسی نمی ما که
 باید آن را بررسی کنيم.  وموضوع معلوم نيست  این .است
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 گویيم. آن را نمی ما مدرسي يزدي ـ آقاي
اتفاق  الآن ی به جنونگوید ابتلامیتبصره  .ما به حكم کاری نداریم آقاي سليمي ـ

 گوید. ه این را میتبصر .است افتاده
نسبت ( 2)شد، اطلاق تبصره که هایی که با این بحث یحضرات آقایان آقاي عليزاده ـ

خلاف شرع  را قابل دفاع نباشد هم رفع اتهام ند وپيدا کمتهم افاقه جنون  حالتی کهبه 
  .رأی بدهند ،دانندمی

شده جرم در حال عقل مرتكب طرف اگر در دادگاه احراز شود که  آقاي يزدي ـ
  .جای تردید نيست . در این موردقطعاً باید غلط باشد تبصره این، است

 گویيم. هم همين را می ما آقاي مدرسي يزدي ـ
شده جرم در حال عقل مرتكب او احراز نشده است که در دادگاه اما اگر  آقاي يزدي ـ

پيش از »عبارت معنای  شود[.]با جنون مرتكب، تعقيب تا زمان افاقه متوقف می است،
و  است احراز نشدهارتكاب جرم در حال عقل هنوز که  است این «صدور حكم قطعی

 او هم دانيم ونمیما این را  .ا نهی استشده جرم  در حال عقل مرتكب او دانيم کهنمی
شده  جرم عامداً مرتكبو عالماً او الآن جنون دارد. اگر در دادگاه احراز شده است که 

، شده استداده حكم و در دادگاه احراز شده  چون است، ولو الآن جنون دارد ولی
 ،گوید قبل از صدور حكممی این تبصره عبارتشود؛ اما اجرای حكم متوقف نمی

 نشده است. داده حكم  هنوز یعنی
مفسدین،  یمحاکمه زمان درای از امام)ره( نقل بكنم. من یك جملهآقاي جنتي ـ 
آنها را و امثال اینها که  هاارتشیبرخی و  هاساواکی مثلو کسانی شاه وابستگان رژیم 

ینكه ها مثل اآوردند، امام دیدند که بعضیمیبرای محاکمه به دادگاه گرفتند و می
برای برو و بيا و دادگاه و این حرفها  ومحاکمه  وتعدیل کنند  را اینها ند مجازاتهخوامی

باره فرمودند که نه، همين قدر که ثابت بشود این  ینا در)ره( مام. ااین مقصود است
 بهلينی را وموس مثلاً گفت اگرمیایشان  او کافی است. مجازات برایشخص فلانی است، 

و احراز  را گفت اسمشکه  همين ،ستيد و قاضی به او گفت اسمت چدادگاه آوردن
همين یعنی  .این دیگر جای دفاع ندارد ؛ چونببرید و اعدامش کنيدکافی است؛  هویت شد،

 مجازاتشاست که قاتل بوده است برای  شخصیهمان  شخصقدر که معلوم بشود این 
 . دارد اشكال ،داشطور باین هکمواردی  دراین تبصره  کافی است. حالا واقعاً اطلاق
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در این  شانای ، عين عبارت«تشخيص هویت» .درست استبله،  آقاي مدرسي يزدي ـ
باید اینها فقط که در تلویزیون فرمودند  )ره(خود امام که است. من یادم هست باره

 ست. ا )ره(این عين عبارت امام .تشخيص هویت بشوند
 یدرباره حتی )ره(به یك تشكيلات است که امامالبته این مسئله مربوط آقاي يزدي ـ 

معلوم شد که این  چون وقتی باید اعدام شود. فروش آن تشكيلات هم فرمودندروزنامه
است، اعضای آن باید مجازات شوند.  تشكيلات محارب است و برابر نظام ایستاده

 است بوده منافقينسازمان  ءخواهد بگوید اگر معلوم شد که این آقا جزمی امام)ره(
 بوده آنها تشكيلات ءاین آقا جزشد که معلوم  اگر ،است ولو مرتكب قتل هم نشده

حكمش اعدام است، چرا؟ برای اینكه به قول  باشد، فروشروزنامهاگر حتی  است
 لازم نيست که دادگاه واثبات شده است  شب جرمارتكا است که مثل شمراو ایشان 
 اینجا و اینغير از بحث  و است یك بحث دیگری موضوع آناما  .ثابت بكند آن را

این فرد دانيم که آیا نمیو  یماهدادگاه آورد بهالآن است و او را فردی است که مجنون 
مطلب خيلی روشن است که اگر این  ، و الّادر حال عقل مرتكب قتل شده است یا نه

، است عقل بوده قتل در حالارتكاب که  شده باشدو قطعی باشد بدانيم و احراز شده 
 ،دانيم و حكمنمی ماجرا را ولی وقتیمعلوم است که مجازات مرتكب باید اجرا شود. 

این مواردی که شما  توقفِ تعقيب درست است. در ،باشد قطعی و ثابت نشده
ی که ارتكاب در مورد است. عدم توقف تعقيب ثابت شده ، ارتكاب جرمفرمایيدمی

 .ت استدرسقطعاً باشد، ثابت شده  جرم
بيشتر از  ؛گویيمما هم همين را می .اشكال دارد این تبصره پس آقاي مدرسي يزدي ـ

 گویيم. این نمی
در خصوص دیه بر طبق »است: گفته  (12( ماده )1)تبصره  آقاي هاشمي شاهرودي ـ

 « گردد.عمل می قانون مجازات اسلامی
نه عفو، نه توبه،  ؛رودنمیولی از جهت ضرر و زیان حق طرف از بين  آقاي عليزاده ـ

 برد. از بين نمی کدام حق طرف را نه فوت، هيچ
 . است گفتهرا  «تعقيب امر کيفری»( فقط 12ماده ) آقاي هاشمي شاهرودي ـ

( را 1تبصره )بنابراین اگر حتی  است؛ گفتهرا « تعقيب امر کيفری»بله،  آقاي عليزاده ـ
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 (1)ت.ین باره جاری اسدر اآن کليات ، گفتدیه نمی یهم درباره
هاي مادي و تواند جبران تمام ضرر و زيانشاكي مي -01ماده » منشي جلسه ـ

 الوصول ناشي از جرم را مطالبه كند. معنوي و منافع ممكن
زيان معنوي عبارت است از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار  -0تبصره 
خسارت  به وه بر صدور حكمتواند علادادگاه مي .خانوادگي يا اجتماعي ،شخصي

رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در  به حكم ،مالي
 جرايد و امثال آن نمايد. 

مطابق نظر  ،هاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشدهزينه -2تبصره 
 « ست.اقابل مطالبه  ،كارشناس يا بر اساس ساير ادله

است که  ینآید اآنچه من یادم می ،ضرر و زیان معنوی بحثدر مورد  آقاي عليزاده ـ
پول قابل  اب زیان و ضرر اینکه  است این منظورفرمودند اگر فقهای شورا آقایان 

ين دادرسی یآی مربوط به مصوبه( 4) مادهقبلاً در  مجلسجبران باشد، اشكال دارد

 فقهای شورایکه آقایان ] (2)ندهم ضرر و زیان معنوی را آورده بود فعلی يفریک
ند: بود ه[ گفتآن به اشكال در، 15/2/1215 مورخ 9511/21/15نظر شماره  درنگهبان 

در قبال آن وجود  وجهكه ايهام مطالبه  «و زيان معنوي رضر»( 9( ماده )2بند )»
 «.باشد( ماده مذكور نيز خلاف شرع مي3دارد خلاف شرع است و اطلاق بند )

ند و مجلس هم در بود ه( ایراد گرفت4آن زمان از این جهت به ماده ) فقها آقایان

                                                                                                                                   
اطلاق متوقف شدن  -9»شورای نگهبان:  22/12/1241مورخ  95191/21/41( نظر شماره 9بند ) .1

شود مرتكب در حال ارتكاب جرم عاقل بوده (، در مواردی که ثابت 12( ماده )2تعقيب در تبصره )
توانست از خود رفع اتهام کند، است، به نحوی که اگر در حال تعقيب و صدور حكم عاقل هم بود، نمی

 «خلاف موازین شرع است.

 1/11/1211های عمومی و انقلاب )در امور کيفری( مصوب ( لایحه آیين دادرسی دادگاه4ماده ) .2
ل شخصی که از وقوع جرمی متحمّ -4ماده »و حقوقی مجلس شورای اسلامی: کميسيون امور قضایی 

تا زمانی که دادخواست ضرر و  و است مدعی خصوصی کندآن را مطالبه می و شودمیضرر و زیان 
 باشد:ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می شود.ناميده می خصوصی شاکیزیان تسليم نكرده 

 .نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است ادی که درهای مضرر و زیان -1
 ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حيثيت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی -2
 «.شودمی محروم آن از خصوصی مدعی ،الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرممنافعی که ممكن -2
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( ماده 1تبصره ) درمجلس  الآن (1)را حذف کرد. ماده( این 2بند ) ی،اصلاح یمصوبه
 ضررتوانند بگویند ند که البته میاهآوردبرای ضرر و زیان معنوی مادی را  جبران( 19)

ایراد ندارند  تبصره این. حالا اگر آقایان به معنوی از جهات دیگر جبران بشود یانو ز
 گرفته شده بود. قانون فعلی ( 4ولی قبلاً این اشكال به ماده ) يم،از آن عبور کن

 رض کنيم این پولیاگر ف .یك بحثی بكنيم باره حالا در اینآقاي هاشمي شاهرودي ـ 
عنوان تعزیر ه ب ،دنبده ]به عنوان جبران زیان معنوی به شاکی[کند که دادگاه حكم می

تواند مورد قبول داریم، این هم میطور که ما تعزیر مالی را قبول  همان باشد،مالی 
 یك گناهی کرده زند هم[]کسی که به دیگری زیان معنوی می چون بالاخره باشد؛
دهيم، ]این پول را هم گيریم و به دولت میهمان طور که تعزیر مالی را می لذا است.

دهيم[. شما در باب گيریم و به شاکی میران زیان معنوی از مجرم میبه عنوان جب
ی سک چهاز باب تعزیر درستش کردید. در تأخير تأدیه، خسارت را به  همتأخير تأدیه 

دهند نه به دولت. بالاخره مقصودم این است که اگر به طلبكار میآن را دهند؟ می
در  ی حساب کند و گفته بشود دادگاهعنوان تعزیر ماله را ب جبران زیان معنویکسی 

 که مثلاً آبرویش برده شدهکسی این مبلغ به  گویدو می کندبه تعزیر می حكم این باره
و برای داده بشود، چه اشكالی دارد؟ قانون آمده است زده شده  اوضرر معنوی به  و

هم  و دهقرار داتعزیر مالی برای مرتكب، هم است؛ یعنی تعزیر قرار داده  کار،این 
 این حرف ؛بدهند شخص متضرربه  است که آن رامصرف و موردش گفته ی درباره

  چه اشكالی دارد؟
اگر  ؛کندفرق میش گویم ولی اثررا نمی زیان معنوی من اصل آقاي مدرسي يزدي ـ

عنوان ه اگر بو  عنوان تعزیر باشد یك اثری دارد]محكوميت مجرم به پرداخت پول[ به 
 ییك حرف دیگر ،از باب تعزیر باشد. اگر اشد اثر دیگری داردخسارت معنوی ب

                                                                                                                                   
 11/2/1215)در امور کيفری( مصوب های عمومی و انقلاب ( لایحه آیين دادرسی دادگاه4ماده ) .1

شخصی که از وقوع جرمی متحمل  -4ماده »کميسيون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: 
و  مدعی خصوصی کندیا حقی از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه می و شدهضرر و زیان 

 باشد:ل میضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذی شود.ناميده می شاکی
 .نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است های مادی که درضرر و زیان -1
 محروم و متضرر آن از خصوصی مدعی ،الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرممنافعی که ممكن -2

 «.شودمی



 مشروح مذاکرات شوراي نگهبان 
 

14 

؛ است آمده جبران خسارت ماده این . درکندفرق می با خسارت معنویاثراتش  و است
 .های مادی است ولو اینكه غير عمدی باشددر کنار خسارت یعنی خسارت معنوی

گوید ین مصوبه میا، است غير عمدی هم بوده زیان معنوی د کهوثابت بشاگر اصلاً 
 ندارد.  دیگر تعزیرخسارت آن داده شود. اینجا که  باید

زیان معنوی در  آنچه در ازای عنوان اصلاً .من یك نكته عرض بكنم پيك ـآقاي ره
گویند میها در آن سيستم .جبران خسارت نيست ،گيرندهای حقوقی دیگر میسيستم

در  است.که صورت گرفته است عملی  در مقابل عليهمجنی ی خاطراین از باب تشفّ
ی برای فعلی یك جبران کلّ بلكهازای ضرر نيست مابه ،های معنوی هم خسارتسيستم

  است. است که انجام شده
شت، کُرا می اوزد و میدیگری را وقتی یك کسی  دیه نبود، کهقدیم آقاي عليزاده ـ 

به  است. دهکرمن ضرر وارد به  است و هم شتهپدر من را کُ هم گفت اینمی ولیّ دم
 هم قدرگفتند باید اینمی ،کردندرا به حبس محكوم میقاتل علاوه بر اینكه همين خاطر 

و هم با این کارِ او شته پدر من را کُ هم گفت اینمی بعد ی.بابت ضرر و زیان مادی بده
 ه اوهم بی روحی صدمهبابت این  است؛ لذا روحی وارد شده یقدر به من صدمه نیا

یك  این آقا به صورت من گفتاگر کسی مییا  .دادندزیان معنوی می پولی جهت جبران
 است ای که او به من زدهاین کشيده و با من یك آدم صاحب عنوانم است وکشيده زده 

 كوب شدهن، حيثيت من هم در جامعه مهعلاوه بر اینكه به من ضرر مادی وارد کرد
این ضرر و  . لذانداهشنيدصدای کشيده را یا دیگران  هزد جلوی دیگرانمرا چون  است؛
 . گرفتندآن، پول میبابت  و ندردکرا به پول بدل میمعنوی زیان 

]کسی که به دیگری زیان معنوی وارد کرده است، بالاخره  آقاي هاشمي شاهرودي ـ
 در مقابل این گناه مرتكب، خواهد برایمی ماده این است.ده شیك گناهی مرتكب[ 

 چه اشكالی دارد؟  . این کاریك تعزیری بگذارد
تفكيك قائل  معنوی خسارت و معنوی مالكيتی ما باید بين دو مسئله آقاي يزدي ـ

مطلب است که یك ، مسائلی از این قبيلو  تأليفحق اختراع و حق  یمسئلهشویم. 
را  آن، ما هم آن را قبول دارند از فقها خيلی وجود دارد.در آن اختلاف فتوا هم البته 

هست. ظاهراً مقام رهبری هم چنين حقی برای اشخاص یعنی معتقدیم که  ؛قبول داریم
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 این (1)هم حق اختراع، حق تأليف و این موارد را قبول دارند. یشانا .آن را قبول دارند
. دارد وجود ،کنندتهيه می هافزارهایی که امروزهمين نرم یبارهخصوص درهب موضوع
را هم شود، بعد یك کسی که اصلاً نوع کامپيوتر ار با چه زحماتی تهيه میافزیك نرم

 طرف. کندمی کپیآن را و کار کردن با کامپيوتر را بلد نيست دهد نمیتشخيص 
فروشد. این میکند و میدارد و از روی آن با یك دستگاهی تكثير دی را بر میسی
حق  ،حق تأليفخب شود. یحساب م همهست و تجاوز به حق طرف  الآنرد امو

را قبول دارند و  آنخيلی از فقها  ظاهراً کهاختراع و امثال اینها یك بحث است 
از آقایان فقهایی که اینجا تشریف دانم که حالا من نمیها هم قبول ندارند. بعضی

 ، ولیدنقبول ندار یكدامد و کنو حق اختراع را قبول دار يفتأل حق یكدارند، کدام
هم  ی[معظم رهبر آقا ]= مقامظاهراً  .حق، حق درستی است ایناً معتقدم که من شخص
، است بحث جدایی که بحث دیگر. اما را قبول دارند. این یك مسئله است این حق

ای است که در اینجا وجود دارد و آن حق دریافت پول برای جبران خسارت مسئله
 گفتند وقای عليزاده مثال زدند که آاست این در حقيقت شبيه آن چيزی  معنوی است.

 شوندیم یمدع ایشانو به قول  گيرندمیدر دنيا معمول است که حق خسارت معنوی 
م به کار و نستدم و دیگر نتوادیمن ضربه دیده، یك هفته خسارت  یروحيهچون که 

 جبرانگيرند. به طور کلّی آن را می ،حيثيتم آسيب دیده و امثال اینها ،ام برسمزندگی
اعم از مالی و غير مالی، همان طوری که آقای و از جمله خسارت معنوی،  خسارت

حق، مادامی که  این گرفتنبه نظر من  و رضوانی اشاره فرمودند، یك امر عقلایی است
به شكل  چه ،باشد یرد نكرده باشد، اشكالی ندارد، حالا چه به شكل مال راشارع آن 

                                                                                                                                   
اشاره  توان به مورد زیردر این باره، می (یالعالظله )مدّبه عنوان نمونه، از فتاوای مقام معظم رهبری  .1

 یکه از خارج وارد شده و یا در داخل جمهور یهایها و مقالهتجدید چاپ کتاب -1225س»کرد: 
 دارد؟ یآنها چه حكم ی ناشرانشوند، بدون اجازهیچاپ م یاسلام

به  یاند و یا تصویربردارمنتشر شده یاسلام یکه در خارج از جمهور یهایتجدید چاپ کتاب یلهئمس -ج
ها ایران و آن دولت یاسلام یاست که راجع به آنها بين جمهور یقراردادهای تابع آنها،طریق افست از 

شوند، احوط این است که حق ناشر با کسب یچاپ م داخل که در یهایمنعقد گشته است. و اما کتاب
 ای، سيد علی، )حسينی خامنه« اجازه از او نسبت به تكرار و تجدید چاپ کتاب رعایت شود.

( برای 242ش، ص1241، 1الملل، چ)ترجمه فارسی(، تهران، شرکت چاپ و نشر بين 
 .242-248له در این باره نگاه کنيد به: همان، صصی فتاوای معظمآگاهی از بقيه
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 یتقبول دارم و رضا ی،از من عذرخواهی بكنگوید اگر مثلاً طرف می ؛عذرخواهی
 بودنمتخلف  یك آقایی به خيالِ ،قبل در یك تشكيلاتی ی. همين چند دقيقهدهمیم

بالاخره  و... که فحش داده بود طرفدوستان به  یجلوی بقيهو ، ایستاده بود کسی
 ،کردیدآقا گفتند شما که این را  این بهخورد. داشت به هم می تشكيلات با کار او

بایستی و  ،یاهکه این فحش را داد ییهای و باید جلوی هماناهدش یکار خلاف مرتكب
 م ومن خلاف کردم، من چنين و چنان ،خواهی بكنی و بگویی ببخشيداز طرف معذرت

شود. بالاخره تمام می کار ،طرف راضی بشود و یخواهی بكنمعذرت اگر خلاصه
اً جبران شد. این یك نوع جبران خسارت معنوی خواهی واقعطرف با معذرت ناراحتی

یك ماجرا، دو نفر در  طیهيچ خسارت مادی پيش نيامده بود و  مورد این دربود. 
به هم فحاشی کرده بودند. حالا این  ،تشكيلات مثلاً اداری یكحضور یك جمع و در 

ه بودمسئول یك کاری  وداشته  یواقعاً یك خسارت معنوی است. طرف یك شغل
كی به او فحش داده است. خب، باید حيثيت از لَتری آمده و اَينیت که یك آدم پااس

 ؛جبران به جبران مالی هم برسد اینرا جبران کرد. گاهی ممكن است  او یدست رفته
کند. خسارت به نوعی باید جبران بشود را نفی نمی اینكه این وولی کسی اصل جبران 

 یاکند،  یعذرخواه یدعذرخواهی است، طرف باجایی که جبران خسارت به  درحالا 
 باخسارت مثلاً  جبرانجایی که  در ،هم آمده است مادهچنانچه در عبارات این 

 طورین. اصلاً الآن اشود رسانیها اطلاعدر رسانه بایدهاست، در رسانه يه دادناطلاع
طرف  دهند،بای یك نسبت دروغی به یك کسی اگر در یك روزنامه کهمرسوم است 

اید کذب است، بنده نویسد که این خبری که شما گفتهبلافاصله به صاحب روزنامه می
او  .ماهنزد یحرف چنين و ماهمن این مصاحبه را نداشت یا ماههيچ وقت این کار را نكرد

ات را در روزنامهن مو جوابيه اعتراض  ینموظفی ا توگوید به صاحب روزنامه می
این کار  .نویسدکند و میحرف او عمل می ینبه ا وست او هم موظف ا .بنویسی

همان خسارت حيثيتی  کار، جبران ینا .صاحب روزنامه جبران همان خسارت است
با مال هم،  یجبران خسارت معنو یدربارهاست که به آن شخص وارد شده است. اما 

 آنر حرمت ب ید، دليلاشآن را رد نكرده ب همد و شارع اشیك جایی عقلایی ب دراگر 
قبول  کهما اصل جبران خسارت را چون  .حرام استچنين چيزی بگویيم تا  نداریم

. بيفتد اتفاقد، زدیکه شما مثال  یك جاهایی هم ممكن است آن مسئله درداریم. 
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 مصادیق از برخی عرف متشرّعه است. شرعی عرف با معنوی خسارت مصادیق تعيين
 متشرع یعنی داند؛جبران خسارت نمی را هاآن و کندنمی را قبول معنوی خسارت

 خسارت و معنوی مالكيت بين بنابراین نيست. روحی خسارت اینها اسم گویدمی
 خسارت هست. و است درست معنوی مالكيت ما نظر به. دارد وجود فرق معنوی
 عمل آن مصادیق به دارند هم الآن کنند ومی تطبيق را آن عقلا که آنجایی تا هم معنوی

 مثال که عذرخواهی همين مثل زدم یا مثال که روزنامه همين مثل دارد؛ وجود کنند،می
 جبران جایی، یك در عقلا اگر. بشود جبران باید و هست خساراتی چنين قطعاً زدم.

 نداشته شرعی نفی که شرطی به کردند، هم تعيين مالی شكل به را معنوی خسارت
 بخواهيم ما که نيست چيزی دیگر از مصداق،بحث  منتها است؛ آن هم بلااشكال باشد،
 . کنيم صحبت اشدرباره
ما  وليكن است، درست اجمالاً فرمودند یزدی آقایحاج مطالبی که ـ مؤمن آقاي
 مثلاً دارد، قبول کنيم. (19( ماده )1تبصره ) که اطلاقی با توانيم زیان معنوی رانمی

 گویدمی مقدس شارع آمده است،که در این تبصره « روحی صدمات» ی هميندرباره
 فعلش است، کسی زده صورت به سيلی یك بوده و پرت حواسش نفر که یك اگر

 است؛ منتها این کرده مقرر ای همدیه یك خطایی کار این برای است که شارع خطایی
 زدنِ کتك یعنی نشيند.می هااین زیان یهمه جای به ای که شارع مقرر کرده استدیه

ای که هم ببرد، ]اما دیه را آبرویی است ممكن گاهی خطا، چه مد باشدع چه دیگری
 همان در یا شود[.ها میی این زیانشارع برای این کار در نظر گرفته است شامل همه

 نسبت دادن و قذف صورت به است ممكن توهين شما فرمودید، که توهينی یا قذف
 این کار، برای شارع نِ طرف باشد کهبستگا یا خودِ طرف به لواط یا زنا ناشایستِ عمل
 به یا باشد خود طرف به ناشایست عمل نسبت این است. حالا چه کرده تعيين حد

 دليل شرعی. باشد برده هم را او آبروی است این نسبت دادن، ممكن حتی فرزندش.
 نسبت چيزی یك به اصطلاح بستگانش، یا مقذوف خود به که در صورتی است گفته
 بزنند. او به که کند تقاضا شلاق ضربه هشتاد تواند برای قاذفمی او شد،شده با داده
 یهمه برای داده است، موارد قرار گونهاین شارع در که شلاقی ضربه هشتاد این

 دليل دارد. اطلاق ی آنها همدارد و ادله این احكام ادله شده است. گرفته نظر در مسائل
داده  لواط یا زنا نسبت او بستگان به یا ریدیگ به که اگر کسی گویدمی که شرعی
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کند  تأدیب را دهندهنسبت که کند از او تقاضا و بياید قاضی پيش دارد حق او است،
 قذف حد فلانی به داری حق تو است گفته که ایادله اطلاق. است طور هم همين

 باشد او به دادن زنا شامل نسبت فقط قذف این که گيردمی بر در را هم آنجایی بزنی،
 و آبرو شود،می داده او به نسبت این وقتی که صادق است کسی مورد در و هم

هم  غير قذف در است. همين طور هم لواط در. رودمی پيش از بيش حيثيتش هم
 و زنا نسبت ناروا، نسبت این که بشود داده ناروایی هاینسبت کسی به اگر اندگفته
 که در این موارد، چه بسا همين طور - بدهند عرفی فحش نباشد، یعنی مثلاً به او لواط

 تو است در این موارد گفته شارع -باشد رفته طرف هم فرمایيد آبرویشما می که
 کمتر که باید مجازات تعزیری هم قاضی بروی و شكایت کنی و قاضی پيش توانیمی
دید؛ مثلاً مثالی که شما ز مثل همين بزند. دهندهنسبت به است شلاق ضربه هشتاد از

 به هستند من دست زیر که کسانی پيش هستم و بخشی یك مسئول اداره فلان من در
 به است که آسيبی شامل هر ادله این خب اطلاق شده است. داده ناروایی نسبت من

این مجازات  شده است. وارد شخص این به ناروا و نسبت فحش این یواسطه
 قاضی که است گفته موارد این در رعشا است. اینها یجبران همه تعزیری برای

 اند کهنگفته هم به قاضی بگيرد. نظر برای چنين مرتكبی مجازات تعزیری در تواندمی
مجاز به اعمال مجازات  را قاضی شما خب وقتی. بزنی شلاق مرتكب به باید حتماً تو

اضی که ق آن مجازاتی کن، عمل خواستی طور هر گویيدمی او به و دانيدمی تعزیری
 طوراست. این ناشی از جرم مواردِ یجبران همه برای کندمی برای مرتكب انتخاب

 لواط و زنا ناموسی ناروای فحش بستگانت یا تو طرف به اگر بگوید قاضی که نيست
 دیگری چيز شلاق، ضربه هشتاد از تو بعد بخورد و شلاق ضربه هشتاد فقط باید داد،
 توانیمی داد، لواط و زنا از غير دیگری ناروای حشف اگر اما کنی، تقاضا توانینمی

 دارد تعزیر ادله در چون[ کنی؛ مطالبه هم را دیگری خسارت جبران تعزیر، بر علاوه]
 ميزان و نوع قاضی وقتی لذا. باشد کمتر حد حداقل از باید تعزیری مجازات ميزان که

 در را جرم از ناشی خسارات و جوانب این یهمه] کرد، انتخاب را تعزیری مجازات
 تواندمی بزند شلاق مرتكب، به اینكه جای به قاضی که بگویيم اگر[. است گرفته نظر
 مجرم با متناسبی نحو یك به جایی، هر در کسی هر بگيرد، او از مالی یهزینه یك

 نابسامان تعزیرات صورت، این در کنيد، تجویز را این اگر که نفرمایيد. کندمی عمل
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 آن را، یا این تعزیر را انتخاب کن یا است به قاضی گفته قانون اینكه عنایم. شودمی
کسی به  لذا اگر بدهی. انجام داری هر کدام را که خواستی حق تو که است این

تعزیری  این باشد، دیده لطمه او بدگویی از دیگری بدگویی کند و حيثيت طرف هم
هم هست و دیگر چيزی  حيثيت اوهتك  برابر در کند،انتخاب می که قاضی برای او

 جریمه - که ایجریمه آن اگر که است این بنده حرف خلاصه، شود.نمی اضافه به آن
 کرده است، انتخاب شخص این برای قاضی -تأدیب مال، بلكه به معنای معنای به نه

 مجازات داده است، ی انتخاب آن رااجازه او به قانون یا شرع که باشد تعزیری مصداق
 شرع یا قانون به قاضی گفته اینكه. است شده گرفته نظر در آن در این موارد یههم

 ضربه هشتاد بزن، کل مجازات او همين شلاق ضربه به فلان مرتكب هشتاد است
 بوده و افراد عده یك حضور در داده است دیگری به که فحشی اینكه ولو است، شلاق

 زدند، شلاق به او ضربه هشتاد اینكه زا لذا بعد باشد؛ رفته بين از هم حيثيت طرف
همين طور  هم تعزیر مورد در به مجازات او اضافه کرد. دیگری چيز شودنمی دیگر
دهد و به قاضی تأدیب قرار می و تعزیر عنوان به را چيزی یك قانون وقتی است؛

 کنيد فرض بزن، یا او به شلاق ضربه پنجاه یا کن، حبس گوید مرتكب را مدتیمی
قاضی  بدهد، پولی یا حكم کن که یك ببند را او یمغازه گویداینها می یهمه جایبه

 قاضی یك وقتی اما کند. انتخاب را پول هر کدام از اینها از جمله پرداخت تواندمی
از  بعد کرد، انتخاب است کرده تعيين تأدیب عنوان آن را به قانون یا شرع که مصداقی

رتكب باید فلان مجازات را هم ببيند یا فلان مقدار پول بگوید ]م تواندنمی دیگر آن
 است گفته یا به او گفته است، «زانی یا» فحش دیگری به هم پرداخت کند[. اگر کسی

 آن که یا همان طور است، زانيه تو مادر گفته است اگر به او یا ،«بِأمّك زَنَيتُ أنا»
 که گفتند او جواب در حضرت منتها - گفت( ع)علی امام در شكایتش به شخص

در  (1)-زنممی شلاق او یسایه به من لذا نيست و چيزی «بِأمِّك إحتلََمتُ إنِّی» گفتن
از بين  هم مشخص است که با این فحش یا ناسزا حيثيت طرف ی این موارد،همه
 شلاق ضربه ده توانیمی تو باشد فرموده مورد به قاضی این در شارع اگر رود؛ امامی

فرموده است اکتفا  شارع که مقداری به همين که کندمی اقتضا ادله اطلاق ی،به او بزن

                                                                                                                                   
  .252، ص1ق، جهـ.1911، 9تهران، دارالكتب الإسلاميه، چ ی،کلينى، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الكاف .1
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 ده به قاضی گفته باشد قانون اگر البته است. همين طور قانون هم در مورد حالا شود.
بگير، ]در این  او از ایاضافه مبلغ یك هم حرفش اصل برای او بزن و به شلاق ضربه

  مبلغ اضافه هم حكم بدهد[. تواند به پرداخت آنصورت، قاضی می
 شراب رمضان ماه در نجاشی گویدمی که روایتی هست ـ شاهرودي هاشمي آقاي
 و داشت یك شب نگه را او بعد زد، شلاق ضربه هشتاد را او امير)ع( حضرت و خورد

 چيست؟ برای ضربه بيست این گفت زد. نجاشی شلاق ضربه بيست او هم به بعد روز
 اتاق در را دیگری کسی، یك اگر حالا (1)حضرت فرمود:

کند. فرق می کند، مردم دیگری را قذف مقابل در واقعاً با کسی که کند، قذف بسته در
 حيثيت او در هتك هم یكی قذف و یكی کرده است: کار در فرض دوم، مرتكب دو تا

جرم  مرتكب دو او در اینجا واقعاً گویند،می یزدی آقای که همين طور مردم. مقابل

که امام)ع( است رمضان ماه در خمر شرب همان عين است. این هم شده

صرفاً  روایت حد قذف. کرد به شلاق نجاشی اضافه ضربه بيست 

 خمر شرب حدّ روایت مثل ندارد. آن روایت است و اطلاق قذف حد اصل به ناظر
 این روایت که مجازات اضافه را برای جایی که است. خمر شرب به ربوطم است که

در . کندنمی باشد نفی منطبق آن بر هم دیگر جرم یك که باشد طوری خمر شرب
 مردم در مقابل هم و کرده قذف هم دیگری را است؛ طرف طور هم همين اینجا

 او بدون اگر است. دیگری هتك حرمت، یك جرم این است. کرده حيثيت او را هتك
 گوید در این حالت،می (19ماده ). بود جرم کرد، کارشمی حيثيت هم هتك قذف
از مرتكب  حيثيت، هتك تعزیر و برای به عنوان هم پولی یك قذف، حد بر اضافه

 مقابل گویند در قبال این هتك حيثيت باید درایشان به مرتكب می قول به یا گيرند،می
 این ماده مقصود کنی. اعتبار بنویسی و رد جرائد در ی، یاکن از طرف عذرخواهی مردم

                                                                                                                                   
1. 
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 اطلاقی طوراین باب حد، روایات شرعی، در نظر از دارد؟ اشكالی این چه است. همين
هم جرم  این ماده! شدمی اطلاق خلاف اميرالمؤمنين)ع( هم کار و الّا نيامده است،

 اینها مردم. يثيت در مقابلح هتك یكی است و قذف یكی کرده است: تا دو ارتكابی را
 علنی به دليل دیگر مجازات است یك ممكن هم خمر شرب قاضی در .است چيز دو

 . بگذارد مجازات مرتكب روی بودن و شرب در خيابان،
موضوع  است؛ یعنی حيثيت هتك خودش که بزنيد مثال را جاهایی یك ـ يزدي آقاي
 . کرده است حيثيت هتك نيست و طرف حدی جرم،

 روایت خود در شودمی مضاعف جرمِ طرف که مواردی آن مجازات ـ جنتي يآقا
مجازات  بود، رمضان ماه در گفته است اگر ارتكاب جرم آمده است؛ مثلاً در روایت

 . شودمی مرتكب مضاعف
بوده  کعبه در حرم مقدس یا مكان اگر ارتكاب جرم در بله، ـ شاهرودي هاشمي آقاي

 . شودمی اعفباشد هم مجازات مرتكب مض
مسجد بوده باشد هم مجازات  یا در حرام شهر ارتكاب جرم در اگر ـ جنتي آقاي

 شما اینكه آمده است. اما روایات در شود. اینها مواردشمی مضاعف مرتكب
عام باشد، مجازات مرتكب فرق  ملأ غير یا عام ملأ در فرمایيد اگر ارتكاب جرممی
 . يامده استن شرع در شود،کند و مضاعف میمی

 . است آن در شرع آمده نباشد؛ کليتّ خب ـ شاهرودي هاشمي آقاي
بكنند.  جلب او را بروند که نویسدمی را کسی یك جلب حكم دادستان آقای ـ يزدي آقاي
 بكند، طرف را جلب خواهدمی که آقایی آن نویسد.نمی خصوصيتی حكم جلب هم برای
 نيامدی اگر دارند و کار شما با بيا دادگاه به فردا شما هک بدهد اطلاع او به برود تواندمی هم
 آقا اطلاع او و در زمانی که بدون تواندمی و هم ببرم، را شما و بيایم شوممی مجبور من

 هستند، کارشان مشغول اند ونشسته همكاران هم آقایان یهمه نشسته و ميزش پشت
طرف  برویم. شو بلند کنم، جلب را شما مأمورم من به او بگوید کارکنان یهمه جلوی

 او و زندمی دستبند او به هم بعد دهد،می نشان را او هم حكم کو؟ حكم قضایی گویدمی
نداشته است. خب  جلب هم چيزی اصل حكم از است که او بيشتر حالی در برد. اینمی را

 نگاه هم را مصادیق شما این است دیگر. کرده خلاف کار تا چهار سه این شخص در اینجا
 مأموریتشان، بر زائد جهت و بدون افراد گاهی و است محترم اشخاص حيثيت کنيد.
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 . دارد مجازات حيثيت این هتك برند کهمی بين از دیگری را حيثيت
 . خواهدمی قانون خودش هم اینها ـ جنتي آقاي

 بأَِبِي فَمَرَّ رمََضَانَ مِنْ يَوْمٍ لِأَوَّ فِي النَّجَاشِيُّ خَرجََ: قَالَ عَوَانَةَ عَنْ» ـ يزدي مدرسي آقاي

 فِي لَكَ هَلْ قَالَ الْكنَُاسَةَ أُرِيدُ قَالَ ترُِيدُ أَيْنَ لَهُ فَقَالَ داَرِهِ بِفنَِاءِ عِدٌقاَ هُوَ وَ الأَْسَديِِّ سَمَّالٍ
 قَالَ تهََرَّأَتْ وَ أَينَْعتَْ قَدْ حتَْفَأصَْبَ اللَّيْلِ أَوَّلِ مِنْ التَّنُّورِ فِي وضُِعتَْ قَدْ أَلْيَاتٍ وَ رؤُُوسٍ
 مِنْ أَسْقِيكَ ثمَُّ قَالَ مَهْ ثمَُّ قَالَ نَعْرِفُ لَا مِمَّا دَعنَْا قَالَ رمََضَانَ مِنْ يَوْمٍ أَوَّلِ فِي وَيحَْكَ
 وَ الطَّعَامَ هْضمُِيَ الطُّرُوقِ فِي يزَِيدُ وَ الْعرُُوقِ فِي يَجْريِ النَّفسِْ فِي يَطِيبُ كَالْوَرْسِ شَرَابٍ
 عَلَتْ النَّهَارِ آخِرِ مِنْ كَانَ فَلَمَّا[ هُ]فشََرِبَا بنَِبِيذٍ أَتَاهُ ثمَُّ فتََغَدَّيَا فنََزَلَ الكَْلَامَ لِلْفدَْمِ يسُهَِّلُ

 فَأَرْسلََ بِقِصَّتهِِمَا رَهُفَأَخْبَ( ع)عَلِيّاً فَأَتَى( ع)عَلِيٍّ أصَحَْابِ مِنْ يتََشَيَّعُ جَارٌ لهَُمَا وَ أَصْوَاتهُُمَا
 النَّجَاشِيُّ أمََّا وَ أَفْلتََ وَ أَسَدٍ بنَِي دُورِ إلَِى فَوَثبََ سَمَّالٍ أبَوُ فَأمََّا بِالدَّارِ فَأَحاَطُوا قَومْاً إِلَيهِْمَا
 ياَ فَقَالَ سَوطْاً عشِْرِينَ زَادَهُ ثمَُّ نَثَمَانِي فَضَرَبَهُ سَرَاوِيلَ فِي أَقَامَهُ أصَْبَحَ فَلَمَّا( ع)عَلِيّاً بهِِ فَأُتِيَ

 وَ رَبِّكَ عَلَى لِجُرْأَتِكَ قَالَ نَعْرِفُ لَا الَّتِي الْعِلَاوَةُ هَذِهِ مَا[ عَرَفتُْهُ فَقَدْ الحَْدَّ أمََّا] أمَِيرَالْمُؤمِْنِينَ
که طرف حتی  است آمده روایت این در (1)«.طَويِلٌ هُوَ وَ الخْبََرَ رمََضَانَ شهَْرِ فِي إِفْطَارِكَ

 شلاق به ضربه بيست بود، کرده افطار رمضان ماه بود، اما چون در نخورده هم شراب
جبران خسارت  که است این مهم منتها دارد؛ اشكال( 2) تبصره اطلاق قطعاً زدند. او

 بعيد کرد؟ درست را آن شودمی تعزیر با واقعاً آیا کنند. درستش چطور را معنوی
 . کنند درست عنوان تعزیر با را جاها بشود بعضی که نيست
اینكه  منتها کرد؛ نفی شودنمی را است الجبرانلازم معنوی خسارت اینكه ـ يزدي آقاي

 . هست مختلفی هایحرف کيفيتی این جبران باید انجام شود، در این باره چه با
 یكی مثل اینكه ایيد؟فرمچه می الحصولمحتمل منافع یدرباره شما ـ عليزاده آقاي

 شدم ومی قهرمان کردم ومی شرکت این مسابقه در کردند،نمی حبس را اگر من بگوید
خب این منافع،  داد.می سكه این قدر من به جمهور رئيس گرفتم ومی طلا مدال

 امكان یعنی است؛ الحصولمنافع، ممكن جایی همیك اما است. الحصولمحتمل

                                                                                                                                   
البيت مؤسسه آل يروت،المسائل، بالوسائل و مستنبطمحدث نورى، ميرزا حسين، مستدرك .1
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 این من شاگرد کردید،نمی حبس را اگر من گویدف میهست؛ مثلاً طر آن حصول
 شلوار دو تا آنجا رفتممی روز هر کردم.می کار و رفتممی روز بودم و هر خياطی

 است که به دنبال کارم نگذاشته کرده و حبس ماه یك را من این آقا دوختم، امامی
 یا بدهيد رأی گویممین من بدهيد؟ را من ماه یك بگوید مزد توانداین فرد نمی بروم.

 خلاف مادی چيزهای یا وجه طریق از معنوی خسارت جبران بفرمایيد ولی ندهيد،
آیا شما در موضوع  فرمایيد.الحصول میاست؛ همان طور که در منافع ممكن شرع

اگر قبول  فرمایيد ]که اخذ آن، اشكالی ندارد[؟می طوریالحصول هم اینمنافع ممكن
قانون  یا شرع نظر از که مواردی در مالی خسارت به ویيم که حكمچنين بگدارید این
شده  نسبت به این موارد حكم صادر هم در دادگاه و تعيين شده دیه و تعزیر برای آن

  بفرمایند. دهند،می اشكال رأی این به که آقایانی است. شرع موازین خلاف است،
فرض  نه؟ یا است درست لی،او اصل مالی، به پرداخت خسارت به حكم ـ يزدي آقاي

است. اما  بر این فرض است. حكم قابل شرع نظر از مالی خسارت که است این بر
 قانون که مطابق مالی خسارت به حكم بر علاوه که است این بحث است مورد آنچه

 و عذرخواهی طرف به الزام قبيل از دیگر طریق از زیان رفع به حكم شود،صادر می
 بگوید. این را خواهدمی (1تبصره ) آن هم وجود دارد. امثال و ایدجر اطلاعيه در درج

  دارد؟ اشكال آن کجای است. اشكال بلا به نظر من، اینها
 . دارد اشكال مالی طریق جبران از معنوی خسارت جبران ـ عليزاده آقاي
 قبيل از دیگر طریق از» بلكه گفته است: است مالی، نگفته تبصره این ـ يزدي آقاي

که  است نگفته ؛ این تبصره«آن امثال و جراید در و درج حكم عذرخواهی به لزاما
  با پرداخت مالی باشد. به پرداخت خسارت معنوی، حتماً حكم
 . دارد هم مالی شرط تبصره، ـ جنتي آقاي
 است. قانون مطابق که است اوليه خسارت در خسارت مالی پرداخت نه، ـ يزدي آقاي

  «.مالی... خسارت به صدور حكم بر علاوه: »این تبصره گفته است
 ایرادی این ماده نبود، تبصره اگر. نداریم ( ایراد19) به خود ماده ما ـ عليزاده آقاي

 . بدهيد رأی معنوی ی خسارتدرباره الآن. نداشت
 که جایی در دیه بر زائد چيزی گرفتن یدرباره ما است. روشن خيلی ـ يزدي آقاي
شود ]علاوه بر دیه، که نمی گفتيم و ایمکرده بحث اینجا در ست،ا مشخص دیه مقدار
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برای  دیه خودِ اینكه خاطربه گویيممی چرا؛ گفت کسی اگر ای گرفت[.چيز اضافه
 شده دیه مقدار از زیادتر طرف بيمارستان یهزینه ولو است کافی خسارت جبران
 . است بحث یك این باشد.
 . ماده آمده است این( 2) صرهتب در دیه بحث ـ عليزاده آقاي
به چيزی  اینكه بخواهيم است، مشخص شرعی یدیه در دیه، چون مقدار ـ يزدي آقاي
 قبول این را فقها غالباً آقایان نداشتند. قبول آقایان بكنيم را حكم شرعی یدیه بر زائد

 یمال خسارت یك که است ( این1تبصره ) بحث اما نداشتيم. قبول ما هم نداشتند و
 است، مالی هم داده شده پرداخت خسارت به حكم شده است و وارد قطعی به کسی

 راجع شده است. این تبصره خسارت وارد حيثيت او هم به مالی، خسارت بر ولی زائد
الزام به  قبيل از دیگر طریق از» گوید این خسارت بایدمی خسارت حيثيتی آن به

  دارد؟ اشكالی شود. این حرف، جبران «آن امثال و جراید در درج حكم عذرخواهی و
 معنوی خسارت یدرباره تبصره بحث گوید.نمی را این تنها تبصره ـ عليزاده آقاي
به  را الوصولممكن منافع و معنوی و مادی خسارت جبران دارد (19صدر ماده ). است

 دهدمی توضيح معنوی زیان مورد در دارد (1) اما تبصره گوید،عنوان سه قسم زیان می
. است همين گویدمی تبصره این الآن که چيزی این گوید.می را معنوی زیان حكم و

 که جایی در گویدمی تبصره این. بفرمایيد ندارد، یا دارد اشكال حرف این اگر حالا
 برای اینكه بر علاوه تواندمی دادگاه است، کار در حيثيتی امر یعنی معنوی خسارت

 به حكم را، جا همان در دهد،می مالی خسارت رداختپ به حكم مادی، ضرر رفع
 اگر وگرنه بگوید، را این خواهدمی تبصره این. بدهد هم معنوی خسارت پرداخت

 این از قبل مالی بحث نداشت. تبصره به نياز ماده این که بود آمده بالا در مطلب همين
 گوش زیر شيدهک یك وقتییك مستطاب عالی جناب اگر یعنی است. شده تمام تبصره

دارید، من به دادگاه  دعوا من با اینكه به عنوان بلكه تعزیر به عنوان نه زدید، بنده
 موضوع در این ندارم؛ کار این به من که هيچ، این - گيرممی دیه شما و از روممی

 و هستم نگهبان شورای عضو که من حالا گویدمی تبصره اما -است آمده ماده خود
 هم من حيثيت به کشيده این با گویمبه دادگاه می هستم، مهمی آدم کنممی خيال

 که ایدیه بر علاوه رضوانی آقایحاج گویدمی هم لذا دادگاه است. شده وارد صدمه
 او به ایزده عليزاده گوش زیر اینكه بابت هم دیگر تومان هزار بيست باید ای،داده



 نگهبان شوراي22/4/3109جلسه مورخ 

 

45 

 ایشان از من بگویی هم اللهعزیز سيد آقا مسجد منبر بالای باید بدهی و بعد
 زدن کشيده بابت است آمده تبصره این در که مادی خسارت این. کنممی عذرخواهی

 از است عبارت معنوی زیان -1 تبصره» کجا آمده است؟ در است. این مطلب من
 دادگاه اجتماعی. یا خانوادگی شخصی، اعتبار و حيثيت هتك یا روحی صدمات

حكم به خسارت مالی، حكم به رفع زیان از طریق دیگر از تواند علاوه بر صدور می
کجا این  برای «.قبيل الزام به عذرخواهی و درج حكم در جراید و امثال آن نماید

 مالی خسارت جبران بر علاوه برای زیان معنوی؛ یعنی مرتكب مطلب را گفته است؟
 کار در معنوی انزی فقط است ممكن جایك اصلاً. بدهد هم را معنوی زیان این باید

 نيست. کار در مادی زیان اصلاً و دهدمی فحش من به کسی یك وقتمثلاً یك باشد؛
 هزار دویست ای،داده فحش که طور همين گویدمی طرف به دادگاه صورت این در

 زیان جبران برای عذرخواهی این. بكن هم عذرخواهی او از و بده شاکی به تومان
 گویدمی شاکی. است باشد، خوش خاطرش اینكه برای و شاکی تشفّی برای معنوی،

هم  فحش من به علاوه بر آن، ضمناً او خواهم؛]جبران زیان مادی[ می قدراین او از من
 قاضی بدهد. من هم برای فحشی که داده است به قدرهمين بگویيد او به است، داده
 دویست هد؛ ایشان بایدبد تومان هزار چهارصد باید گویيدمی جهتبی نه، گویدمی هم

 فحش شما به که جایی همان تهران دانشگاه در بعد برود و بدهد، شما به تومان هزار
 و بشود معلوم ماجرا تا بنویسد هم روزنامه در و بكند عذرخواهی شما از است داده

 شرعی اشكال تبصره این گویمنمی من. بدانند هم دانندنمی را واقعيت ماجرا که آنهایی
 این با و جهت این از که آقایانی. تبصره، این است این موضوع گویممی من .دارد

 تبصره این به است، معنوی امر همان مقابل در مالی خسارت معنای این که احتمال
 به حكم معنوی، زیان جبران اصل قبول با نویسيممی پس بدهند. رأی دارند، اشكال

 تعزیر به حكم که جایی همان در یقاض اگر. دارد اشكال اینجا در مالی خسارت
  دارد؟ اشكالی بكنيد، هم عذرخواهی شاکی از باید شما بگوید دهد،می

 ما هم یروزمره زندگی در است و معلوم و زیان معنوی، روشن مثال ـ يزدي آقاي
 دهندمی نسبت حقيقی چيزی هایشخصيت حقوقی یا هایشخصيت اینكه به هست؛
 را کار این من گویدمی طرف کرد و را کار این زد یا را رفح فلانی این گویندو می
 باید حتماً گویيمالآن به طرف می ام از همين قبيل است. مانزده را حرف این ام یانكرده
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 خسارت همان جبران این بكنی. جبران ای،نوشته که این نسبت را ایهمان جریده در
 . است معنوی

 در] قبلاً شما فرمایيد؟می چه دیه بر مازاد خسارت پرداخت یدرباره ـ عليزاده آقاي
 لایحه( 985) ماده ی[ درباره1/4/1254 مورخ 91521/21/54 شماره نظر( 9) بند

به  ديه بر مازاد خسارت پرداخت( 134) ماده در»: ایدفرموده (1)اسلامی مجازات
 پرداخت یداگفته اشكال این در شما «.شد شناخته شرع موازين خلاف جاني، وسيله

 را دیه بر مازاد خسارت پرداخت که آقایانی. است شرع خلاف دیه بر مازاد خسارت
 یدرباره. دارد رأی (8) بدهند؟ رأی دانند،می شرع ( خلاف19ماده )( 2) تبصره در

  فرمایيد؟می چه الوصولممكنمنافع 
 دارد. اشكال اطلاقش ـ مدرسي يزديآقاي 

است. در اصطلاح  اصطلاح «الوصولمنافع ممكن» .ندارد اطلاق ـ پيكره آقاي
 . است افتاده جا اصطلاحِ یك الحصول. اینقطعی یعنی «الوصولممكن»حقوقی، 

 کنم. کار است بروم نگذاشته کرده و حبس را گوید فلانی منمی طرف ـ عليزاده آقاي
 ته است وگرف را من جلوی امسال او کنم. استفاده منافعم از من او نگذاشته است که

  آب بدهم. باغم نگذاشته است که به کنم یا کشِت را زمينم نگذاشته
منفعت و  به طور کلّی، .الحصول، خودش که قيد اطلاق نداردممكن پيك ـآقاي ره

ممكن منفعت  به دیگری، و احتمالیمنفعت گویند می یكی: به است جوردو النفع عدم
  .گویندقطعی می یا

 محتمل با هم فرق دارد.  ون ممك آقاي عليزاده ـ
 .کندمی پيدا تحقق معمولاً و عرفاً الحصولممكن ـ مؤمن آقاي

 . شودمحقق میعرفی  یصول این است که طبق رویهحالتعریف ممكن پيك ـآقاي ره
 عقلا یسيره به داریدشما  کنم، اماوارد می اشكال اطلاقش من به ـ مدرسي يزديآقاي 

                                                                                                                                   
حقوقی مجلس شورای کميسيون قضایی و  21/8/1255( لایحه مجازات اسلامی مصوب 985ماده ) .1

عليه بيش از دیه باشد علاوه بر دیه، های متعارف معالجه مجنیهرگاه هزینه -985ماده »اسلامی: 
خسارت مازاد نيز باید از باب قاعده لاضرر با اخذ نظر کارشناس و با حكم دادگاه تعيين و بدون 

ن مورد تفاوتی ميان جنایت رعایت مواعد مقرر برای پرداخت دیه توسط مرتكب پرداخت گردد. در ای
 «خطای محض، شبه عمدی و عمدی موجب دیه نيست.
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 .است دیگری حرف یك آن. کنيدمی تمسك
حتماً این  ندرا نگرفته بود والحصول این است که اگر امعنای منافع قطعی آقاي يزدي ـ
خب  .برسدمنفعت  د به آنکه نتوان است سبب شده گرفتن او اما داشت،منفعت را می

 ما !جبران بكند؟نباید بتواند این منافعش را از مرتكب  متضررچرا در این صورت، 
صول را ممكن است حالمنفعت ممكن اماالحصول را قبول داریم، قطعی منفعت جبران

  .قبول نداریم ،که بگویيم نه
این  اول باید ببينيم ؟دوشمیمواردی چه الحصول شامل ممكنمنافع  آقاي عليزاده ـ
اختصاص به مواردی دارد که معمولاً تحقق  الحصولاگر منافع ممكن. موارد کدام است

 .است شرع خلاف موارد، این غير در تبصره س اطلاقپکند، پيدا می
الآن دارد اجرا همين که  طبق قانون قبلیِ ی خودشان،آرا در قضات پيك ـآقاي ره

کار  ههمين تعبير ب قبلی قانون. در نویسندصول را میحالشود، همين تعبير ممكنمی
الحصول ممكن که صول یك اصطلاح استحالالحصول و ممكناحتمالی (1)است. رفته

 خواهيدحالا شما می .شوددارد اجرا می الآن این قانون .الحصول استبه معنی قطعی
قابل صول حالممكنمنافع  است که گفته قانون قبلی خودِ د!به هم بزنيهم همين را 

 است. مطالبه 
آیا شكست،  را پایش و ماشين به دیگری زدبا اگر کسی عمداً  ـ مدرسي يزديآقاي 
و منافع  توانسته هر روز این مقدار کار بكندمی چون دیه، مثلاًدریافت ا علاوه بر این آق

 تبصرهاطلاق این  قدر خسارت بگيرد؟!است، باید فلان الحصول بودهقطعی کارش هم
باید  هم هانجاای پرداخت خسارت در يدیفرمامیشما  آیا .شودمی این مورد هم شامل

هم  باید این موضوع را اصلاح کنند، است این ماده را قرار پس بنابراین وقتی باشد؟!
 بكنند.  شدرست

                                                                                                                                   
 25/5/1215( مصوب يفریهای عمومی و انقلاب )در امور کآیين دادرسی دادگاهقانون ( 4ماده ) .1

شخصی که از وقوع جرمی متحمل  -4ماده : »یاسلام یو حقوقی مجلس شورا ییکميسيون امور قضا
 مدعی خصوصی و ،کندحقی از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه میضرر و زیان شده و یا 

 باشد:ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می شود.شاکی ناميده می
 ؛نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است های مادی که درضرر و زیان -1
 متضرر و محروم آن از خصوصی مدعی ،الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرممنافعی که ممكن -2

 «.شودمی
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 و است آمده ماده این( 2) تبصره درخسارت مازاد بر دیه که  بحث آقاي عليزاده ـ
الحصول موضوع منافع ممكن که است معلوم بنابراینایراد گرفتيد.  آن به هم شما

 .نيستدیه  مواردبه  مربوط
ن تبصره هما( گرفتيم، برای اصلاح 2که به تبصره ) ایرادی آنآقاي مدرسي يزدي ـ 

تواند منافعی که می جبران، نه بودبحث جبران خسارت مازاد بر دیه  آنجا. تاس
برای جبران پرداخت خسارت یكی  :ستا متفاوت دو تا مطلباینها تحصيل بكند. 

است  ستهانتومی است که اومنافعی  جبرانیكی  و او، یمعالجهو مخارج مریضی 
 گیساداین ماده را به  .شودهم تفكيك می ازاینها  .به دست بياورد و استيفا بكند

خيلی  ؛یك اشكال دارد ولی اصلاحش آسان نيست . این ماده،شود اصلاح کردنمی
 هر حال، اطلاقش اشكال دارد.  به .پيچيده است

واردی دارد که الحصول اختصاص به مممكنمنافع »گویيم پس می آقاي عليزاده ـ
 .خلاف شرع است ،در غير موارد مذکور آناطلاق  دارد. بنابراینمعمولاً تحقق 

 در مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعيين شده این ماده همچنين
یا بگویيم .« خلاف شرع است ،الحصول وجود نداردمنافع ممكندر آن  است و

 جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعيين شده در مواردی که از این ماده همچنين»
خلاف شرع  ،بر این مورد آنشمول  ،صول داشته باشدحالولو اینكه منافع ممكن است،
 (2)بله. (1)«است.

                                                                                                                                   
منافع  -8»شورای نگهبان:  22/12/1241مورخ  95191/21/41( نظر شماره 1( و )5(، )8بندهای ) .1

الحصول اختصاص به مواردی دارد که صدق اتلاف کند، مانند کسی که از قبل برای کاری اجير ممكن
مذکور، خلاف موازین شرع است. همچنين در  ( اطلاق آن در غير موارد19شده باشد؛ بنابراین در ماده )

الحصول دارد، مواردی که از جهت شرعی و قانونی برای آن دیه تعيين شده، ولو اینكه منافع ممكن
 .است شرع موازین خلاف آن به الحصولشمول حكم منافع ممكن

در مواردی که از ( با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حكم به خسارت مالی 19( ماده )1در تبصره ) -5
 نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازین شرع است.

 «های مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.(، پرداخت خسارت19( ماده )2در تبصره ) -1

 .است تهیاف ادامه نگهبان شورای 24/9/1241 مورخ یجلسه در مصوبه این بررسی .2
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